
۶۵

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ���، ��داد ��ه ۱۴۰۵

زندگـــی پشـــت فرم�هـــا و آیین�نامه�هـــا  چیزهـــایی کـــه فقـــط در اداره اتفـــاق می�افتــــــــــــــــد   پیـــاده�روی اربعیـــن؛ ســـفرِِ عشــــــــــــــق، مکتـــبِِ خدمـــت 
کنند  ســـازمان شـــبیه یک پازل است  گر واحدهای ســــــــــــازمان آدم بودند...  یک داســـتان خیالی درباره آدم�هایی که هر روز کنار هم کار می�  ا
 هیـــچ قطعـــه�ای به�تنهـــایی تصویـــر کامــــــــــــــل را نمی�ســـازد   در هـــر محیـــط کاری آدم�هـــــــــــــــــــــــــــایی هســـتند کـــه اهـــل دیده شـــدن نیســـتند
گـــذرد؟  چیزهـــایی کـــــــــــــــــــــــــــــــه گفتنش ســـخت اســـت، ولی همـــه تجربه�شـــان کرده�ایم!   پشـــت یـــک روز کاری معمولـــی چـــــــــــــــــــــــــــــــــــه می�
گـــر میز کار حــــــــــــــــــــــــرف مـــی�زد...  اولیـــن روز کاری مـــــــــــــــــــــــــــــــن  صندوق ورودی شـــما احتمالاً حرف�های زیـــــــــــــــــــــــادی برای گفتـــن دارد!   ا
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صبـــح که وارد محـــل کار می‌شـــویم، معمولاً اولیـــن چیزی که 
می‌بینیم، آدم‌ها نیســـتند؛ میزها، رایانه‌ها، پرونده‌ها، نامه‌ها، 

فرم‌ها و فهرســـت کارهایی هســـتند که باید انجام شـــوند.
یک روز کاری معمولاً با چند جمله آشنا آغاز می‌شود:

»این نامه هنوز نیامده؟«
»جلسه ساعت چند است؟«

»این مورد را پیگیری کردید؟«
»فایل را برایتان فرستادم.«

»لطفاًً این مورد را در اولویت قرار دهید.«
و شـــاید یـــک فنجـــان چـــای یـــا قهـــوه هـــم در کنـــار این 

جمله‌هـــا حضـــور داشـــته باشـــد!
همه این‌ها بخشی از زندگی کاری ماست.

اما آیا زندگی کاری فقط همین است؟

آیا سازمان فقط مجموعه‌ای از فرآیندها، دستورالعمل‌ها، 
فرم‌ها، جلسات و گزارش‌هاست؟

طبیعتاًً نه.
پشت هر نامه، یک نفر نشسته است.

پشت هر تماس، یک نفر پاسخ می‌دهد.
پشت هر تصمیم، تجربه و قضاوت یک انسان قرار دارد.
پشت هر پرونده، گاهی ساعت‌ها دقت و پیگیری است.

و پشـــت هـــر کاری کـــه به‌ســـادگی بـــه چشـــم مـــا می‌آید، 
ممکـــن اســـت زحمتـــی باشـــد کـــه اصلاً دیـــده نمی‌شـــود.

شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه گاهـــی لازم اســـت از 
ســـرعت روزمرگی فاصلـــه بگیریم و به خودمان یـــادآوری کنیم 
که ســـازمان، پیـــش از آنکـــه مجموعـــه‌ای از فرآیندها باشـــد، 

مجموعـــه‌ای از انسان‌هاســـت.

زندگی پشت فرم�ها و آیین�نامه�ها

دکتر اسلام کریمی/ دکترای مدیریت منابع انسانی

ــخن  ســــــــــــــــ
مدیـــــــــــــــــــر 
ــئول مســــــــــــ
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کـــه در چـــارت ســـازمانی  آن چیـــزی نیســـت  اداره فقـــط 
می‌بینیـــم

در نمودارهای سازمانی، همه چیز مرتب است.
واحدها مشخص‌اند.

مسئولیت‌ها تعریف شده‌اند.
مسیر ارتباطات معلوم است.

اما زندگی واقعی همیشه به این اندازه مرتب نیست.
در زندگـــی واقعـــی، یـــک همـــکار ممکن اســـت صبـــح با یک 
خبر خوب وارد اداره شـــده باشـــد و همکار دیگری با یک دغدغه 

. شخصی
یکی امروز پرانرژی است و دیگری خسته.

کار اســـت و با اشـــتیاق می‌خواهـــد همه چیز  یکـــی تـــازه‌
را یـــاد بگیرد.

دیگری سال‌هاســـت در این مسیر کار کرده و تجربه‌هایی 
دارد که در هیچ آیین‌نامه‌ای نوشـــته نشده است.

یکی خیلی سریع کار می‌کند.
دیگری با دقت و حوصله.
یکی زیاد سؤال می‌پرسد.

دیگری ترجیح می‌دهد ابتدا خودش مسئله را بررسی کند.

همین تفاوت‌هاست که زندگی سازمانی را شکل می‌دهد.
گـــر بخواهیـــم ســـازمان را بهتر بشـــناسیم، باید  و شـــاید ا

گاهـــی بـــه همین جزئیـــات ســـاده نـــگاه کنیم.
کنم« یک داستان وجود دارد پشت هر »پیگیری می‌

ما در محیط کار، جمله‌های زیادی را بارها و بارها می‌شنویم.
کنم.« »پیگیری می‌

»در دست بررسی است.«
»لطفاًً مجدداًً ارسال کنید.«

»انجام شد.«
»هنوز پاسخی دریافت نشده.«

این جمله‌ها ممکن است برای ما کاملاً عادی شده باشند.
اما پشـــت هرکـــدام از آن‌ها، آدمـــی حضـــور دارد که باید 
کاری را انجـــام دهـــد، مســـئله‌ای را حل کند، پاســـخی پیدا 

گاهی بـــا چند واحـــد دیگر هماهنگ شـــود. کند یـــا 
به همین دلیل، شـــاید بد نباشـــد گاهی به جای دیدن 

فقط نتیجه، مسیر رسیـــدن به آن را هم ببینیم.
کاری کـــه برای ما »یک امضا«ســـت، ممکن اســـت برای 

دیگری ســـاعت‌ها پیگیری باشد.
کوتاه« اســـت، شـــاید  کـــه بـــرای مـــا »یک تمـــاس  کاری 
از  طولانـــی  زنجیـــره‌ای  از  بخشـــی  دیگـــری  همـــکار  بـــرای 

باشـــد. مســـئولیت‌ها 
و کاری کـــه در نهایـــت ســـاده بـــه نظر می‌رســـد، ممکن 

اســـت حاصـــل همـــکاری چندین نفر باشـــد.
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این شماره می‌خواهد کمی متفاوت باشد
ما در شـــماره‌های گذشـــته درباره موضوعـــات مهمی مانند 
رشـــد فـــردی، ارتبـــاط مؤثـــر، شـــنیدن، همـــکاری، اختلاف 

کرده‌ایم. گفت‌وگو صحبـــت  نظـــر، مرزبنـــدی و 
این بار اما می‌خواهیم کمی متفاوت نگاه کنیم.

می‌خواهیم خودِِ زندگی کاری را ببینیم.
با همه جدیتش.

با همه مسئولیت‌هایش.
و البته با همه لحظه‌های ساده و بامزه‌اش.

می‌خواهیـــم دربـــاره چیزهایی حرف بزنیم که شـــاید در 
جلســـه‌های رســـمی جایی برای گفتنشان نباشد.

درباره خاطره‌های کوچک.
اشتباه‌های خنده‌دار.

جمله‌های آشنای اداری.
اولین روزهای کاری.

آدم‌هایی که بی‌سروصدا کارها را جلو می‌برند.
و لحظه‌هایی که شـــاید در ظاهر هیچ اهمیتی نداشـــته 

باشـــند، اما بخشـــی از خاطره جمعی ما را می‌سازند.
کمی لبخند، بخشی از زندگی کاری است

گاهـــی در محیط‌هـــــــــــــــــــــای کاری آن‌قـــدر درگیـــر جدیت و 
مســـئولیت می‌شـــویم کـــه یادمان مـــی‌رود لبخنـــد زدن هم 

بخشـــی از زندگی اســـت.
قرار نیست همه چیز شوخی باشد.

کار، مسئولیت دارد.
دقت می‌خواهد.

گویی می‌خواهد. پاسخ‌
اما جدی بودن با خشک بودن فرق دارد.

یک شـــوخی به‌موقع می‌تواند خستگی یک روز سخت 
کند. کمتر  را 

یـــک گفت‌وگوی کوتاه کنار چـــای می‌تواند فاصله میان 
کند. کمتر  دو همکار را 

یـــک خاطـــره مشـــترک می‌تواند ســـال‌ها بعـــد، آدم‌ها را 
کنار هم بنشـــاند. دوبـــاره 

گاهـــی همیـــن اتفاق‌های کوچـــک، چیزی را می‌ســـازند 
گـــزارش عملکردی ثبت نمی‌شـــود: که در هیـــچ 

حس تعلق.

آدم‌ها بیشتر از عنوان‌هایشان هستند
وقتی کســـی را در محیط کار می‌بینیم، معمولاً او را با عنوان 

شغلی‌اش می‌شناسیم.
مدیر.

کارشناس.
مسئول واحد.

همکار.
امـــا هرکدام از این عنوان‌ها فقط بخشـــی از یک انســـان 

را نشان می‌دهد.
پشت هر عنوان، یک زندگی وجود دارد.

یک خانواده.
یک گذشته.

یک مسیر.
یک مجموعه تجربه.

رویاهایی که شاید کسی از آن‌ها خبر نداشته باشد.
کـــه ممکن اســـت هیچ‌وقـــت در محیط  و نگرانی‌هـــایی 

کار درباره‌شـــان صحبت نشـــود.
کـــه می‌توانـــد در  شـــاید یکـــی از زیباتریـــن اتفاق‌هـــایی 
یـــک ســـازمان رخ دهد، این باشـــد کـــه آدم‌ها فقـــط همکار 
یکدیگـــر نباشـــند؛ بلکه یکدیگـــر را به‌عنوان انســـان ببینند.
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از این شماره چه انتظاری داریم؟

امیدواریـــم این شـــماره فقط خوانده نشـــود؛ بلکه کمی هم 
خاطـــره ایجاد کند.

امیدواریـــم هنگام خواندن بعضـــی مطالب، لبخند بزنید 
و بگویید:

»این دقیقاًً اتفاقی است که برای ما هم افتاده!«
یا با خواندن خاطره‌ای بگویید:

»من هم چنین روزی را داشته‌ام.«
یـــا شـــاید وقتی روایـــت یکـــی از همـــکاران را می‌خوانید، 
برای نخســـتین بار متوجه شـــوید کاری که همیشـــه ســـاده 
بـــه نظـــر می‌رسید، چه زحمتی پشـــت خود داشـــته اســـت.
و شـــاید مهم‌تر از همه، امیدواریم این شـــماره یادآوری 
کنـــد که در میان همه فرم‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، جلســـات و 

فرآیندهـــا، چیزی وجود دارد که از همه مهم‌تر اســـت:
آدم‌ها.

و شاید یک سؤال ساده
گـــر روزی همـــه رایانه‌هـــا خاموش شـــوند، همـــه پرونده‌ها  ا
کنار گذاشـــته شـــوند و همه فرم‌ها برای چند ساعت ناپدید 

شـــوند، چه چیزی از یک ســـازمان باقـــی می‌ماند؟
آدم‌هایی که می‌توانند با هم حرف بزنند.

با هم فکر کنند. به هم کمک کنند.
از اشتباه‌هایشان یاد بگیرند. با هم بخندند.

و دوباره کار را شروع کنند.
کـــه وقتی  شـــاید ســـازمان واقعـــی، همان چیزی باشـــد 
کنار می‌رود، همچنـــان باقی می‌ماند: همه چیزهای دیگـــر 

اعتماد میان آدم‌ها.
این شماره »طلوع« را به همین آدم‌ها تقدیم می‌کنیم؛

کننـــد، پیگیری  بـــه کســـانی که هـــر روز می‌آینـــد، کار می‌
گیرند،  کنند، یاد می‌ گیرند، اشـــتباه می‌ کنند، تصمیم می‌ می‌
کننـــد و در نهایـــت، بـــا مجموعـــه‌ای از همیـــن  کمـــک می‌
لحظه‌هـــای کوچک، داســـتان بزرگ ســـازمان را می‌ســـازند.
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مقدمه
اربعیـــن، تنهـــا یـــک مناســـبت در تقویـــم شیعـــه نیســـت؛ 
مدرســـه‌ای زنـــده بـــرای آموختـــن ایمـــان، آزادگـــی، ایثـــار و 
خدمـــت اســـت. در ایـــن هنگامـــه باشـــکوه، میلیون‌ها دل 
، راهی  از سراســـر جهـــان، با پـــای شـــوق و قدم‌های اســـتوار
کـــربلا می‌شـــوند تـــا عهـــدی دیرین را تـــازه کننـــد؛ عهدی با 
امامـــی که بـــرای برپایی حق و پاســـداری از کرامت انســـان، 

کرد. همه هســـتی خویـــش را فـــدا 
پیـــاده‌روی اربعین، جلـــوه‌ای کم‌نظیر از پیوند دل‌هاســـت؛ 
جـــایی کـــه مرزهـــای جغرافیـــایی، زبـــان، قومیت و ملیـــت رنگ 
می‌بازد و انسان‌ها در ســـایه نام حسین)ع(، به خانواده‌ای بزرگ 
و جهانـــی تبدیـــل می‌شـــوند. در این مسیـــر، هر قـــدم می‌تواند 
عبـــادت باشـــد، هر موکـــب می‌توانـــد خانـــه‌ای از محبـــت، و هر 
خدمـــت کوچک می‌تواند نشـــانی از وفاداری به مکتب عاشـــورا.
همـــکاران صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد نیـــز در کنار 
میلیون‌هـــا زائـــر حسینـــی، ایـــن ســـفر معنـــوی را فرصتـــی 

بـــرای بازخوانـــی درس‌هـــای عاشـــورا و تجربـــه جلوه‌هـــای 
نـــاب همدلـــی و خدمـــت دانســـته‌اند؛ ســـفری کـــه از نجف 
آغاز می‌شـــود، امـــا مقصد حقیقـــی آن، نزدیک‌تر شـــدن به 

حقیقـــت ایمـــان و مســـئولیت اجتماعـــی اســـت.
اربعین در یک نگاه

؛ چهلمیـــن روز شـــهادت حضـــرت  زمـــان - بیســـتم صفـــر
وفـــادارش یـــاران  و  الحسیـــن)ع(  اباعبـــدالله 

کربلا  کاروان اسیران اهل‌بیت)ع( به  خاســـتگاه - بازگشـــت 
و زیـــارت جابر بـــن عبدالله انصاری، به‌عنوان نخســـتین زائر 

اربعین
مسیـــر - مسیـــر پیاده‌روی نجـــف تا کربلا، به طـــول تقریبی 

کیلومتر  ۸۰
گســـتره - حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر در ســـال‌های اخیر 

کشورهای مختلف جهان از 
افتخـــار جهانـــی - ثبـــت آییـــن زیـــارت اربعین در فهرســـت 

میـــراث فرهنگـــی ناملموس یونســـکو در ســـال ۲۰۱۹

پیاده�روی اربعین؛ سفرِِ عشق، مکتبِِ خدمت
روایتی از حضور همکاران صندوق قرض�الحسنه شاهد 

در بزرگ�ترین اجتماع انسانی جهان
مجتبی امام‌وردی
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چرا اربعین؟
اربعیـــن، ادامه عاشوراســـت؛ فرصتـــی برای آنکه پیـــام کربلا 
در گذر زمان فراموش نشـــود و خون شـــهیدان، در وجدان 
نســـل‌ها جـــاری بمانـــد. در فرهنگ شیعـــه، زیـــارت اربعین 
جایگاهـــی بلند دارد و از نشـــانه‌های ایمان شـــمرده شـــده 

است.
امام حسن عسکری)ع( می‌فرمایند:

مْْسِِینََ، 
َ

خَ
ْ
حْْدََى وََالْ ِ

�
 الْإِ

ُ
ةُ

ا
مُُؤْْمِِنِِ خََمْْسٌٌ: صََلَا

ْ
مََااتُُ الْ


»عََلَا

جََبِِینِِ، 
ْ
یََمِِیـــنِِ، وََتََعْْفِِیـــرُُ الْ

ْ
ـــمُُ فِِـــی الْ

��ت
َ

خَ
رْْبََعِِیـــنََ، وََاتَّل�َ

َ �
 الْأَ

ُ
وََزِِیََـــارََةُ

حِِیمِِ.« حْْمََـــنِِ ارَّل�َ جََهْْرُُ بِِبِِسْْـــمِِ الِلهِ ارَّل�َ
ْ
وََالْ

نشـــانه‌های مؤمن پنج چیز اســـت: خوانـــدن پنجاه‌ویک 
رکعت نمـــاز، زیارت اربعین، انگشـــتر به دســـت راســـت کردن، 
حِِیمِِ      حْْمََـــنِِ الرَّ�َ ک و بلنـــد گفتـــن »بِِسْْـــمِِ الِلهِ الرَّ�َ ســـجده بـــر خا

)وســـائل الشیعه جلـــد 10ص 373(«.
پیـــاده‌روی در مسیـــر زیارت نیز در روایـــات، جلوه‌ای از 
شـــوق و اخلاص معرفی شده اســـت. امام صادق)ع( درباره 

پاداش زائـــر پیاده امام حسیـــن)ع( می‌فرمایند:
ِ خُُطْْوََةٍٍ 

�
هُُ بِِكُُلِّ

َ
ُ لَ حُُسََيْْنِِ)ع( مََاشِِـــاًًي كََتََبََ اللَّهُ��

ْ
بْْرََ الْ

َ
تََى قَ

َ
مََنْْ أَ

 دََرََجََة   
َ

فَ
ْ
لْ
َ
هُُ أَ

َ
عََ لَ

َ
ئََةٍٍ وََ رََفَ  سََـــيِّ�ِ

َ
فَ

ْ
لْ
َ
 حََسََـــنََةٍٍ وََ مََحََا عََنْْهُُ أَ

َ
فَ

ْ
لْ
َ
أَ

هرکـــس با پـــای پیـــاده به زیـــارت قبر حسیـــن)ع( برود، 
خداونـــد بـــا هـــر قدمی  کـــه بـــردارد برایش هزار حســـنه می 
ک مـــی کنـــد و رتبـــه او را هـــزار  نویســـد و هـــزار گنـــاه از او پـــا

کامـــل الزیـــارات ص 133( درجـــه بـــالا می بـــرد  )
امـــا اربعین تنها پیمـــودن یک مسیر جغرافیایی نیســـت؛ 
حرکـــت از خودخواهی بـــه ایثـــار، از بی‌تفاوتی به مســـئولیت، 
و از غفلـــت بـــه بیـــداری اســـت. زائـــر در ایـــن راه می‌آمـــوزد که 
کنـــد و ارادت بـــه امام  عشـــق حقیقـــی، با عمل معنـــا پیدا می‌
گر می‌شـــود. حسیـــن)ع(، در خدمت بـــه بندگان خـــدا جلوه‌

اربعین؛ تصویر زنده اسلام مهربان
کـــربلا، اسلام را می‌تـــوان نـــه فقـــط در  در مسیـــر نجـــف تـــا 
کتاب‌هـــا و ســـخنرانی‌ها، بلکـــه در رفتـــار مـــردم دیـــد؛ در 
کـــه  کنـــد، در خانـــه‌ای  کـــه لیـــوان آب تعـــارف می‌ دســـتی 
گشـــاید،  بی‌چشمداشـــت درهـــای خود را به روی زائران می‌
کند و  در پیرمـــردی کـــه با افتخـــار کفش زائران را جفـــت می‌
در کودکـــی کـــه اندوختـــه کوچک خـــود را برای پذیـــرایی از 

کند. میهمانـــان امـــام حسیـــن)ع( هزینـــه می‌

موکبهـــا، جلوه‌ای از همیـــن اسلام مهربان‌اند؛ مکان‌هایی 
برای اســـتراحت، پذیرایی، درمان، اقامه نماز، گفت‌وگو و تجدید 
گـــزاران موکبها بـــه زائران  قـــوا. در این اجتمـــاع بـــزرگ، خدمت‌
گویند از کجا آمده‌اند؛ تنها می‌پرســـند: »چه نیازی دارید؟«  نمی‌

این پرســـش ســـاده، چکیده‌ای از فرهنگ حسینی اســـت.
ـــا حُُسََیْْـــنُُ« در مسیـــر، زبـــان مشـــترک  یْْـــکََ ی� طنیـــن »لََبَّ�َ
میلیون‌هـــا انســـان اســـت. زائرانـــی از ایـــران، عـــراق، لبنـــان، 
کســـتان، هنـــد، کشـــورهای آفریقـــایی، اروپـــا و دیگـــر نقـــاط  پا
کننـــد. اربعیـــن نشـــان  جهـــان، در کنـــار یکدیگـــر حرکـــت می‌
می‌دهد کـــه محبت اهل‌بیت)ع( مرزی نمی‌شناســـد و پرچم 
حسین)ع( می‌تواند دل‌هـــای ملت‌ها را در کنار هم قرار دهد.

در ایـــن راه، کســـی غریبه نیســـت. هـــر زائر، مهمـــان و هر 
گـــزار، میزبـــان اســـت؛ امـــا در حقیقت، همـــه مهمان  خدمت‌
ســـفره‌ای هســـتند که صاحب آن، امام عشـــق و آزادگی است.
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همکاران ما در کاروان حسینی
حضـــور در اربعیـــن بـــرای همـــکاران صنـــدوق قرض‌الحســـنه 
شـــاهد، تنهـــا یک ســـفر زیارتـــی نیســـت؛ فرصتی اســـت برای 
تقویـــت پیوندهای انســـانی، تعمیق روحیـــه خدمت و تجربه 

همدلـــی ســـازمانی در فضـــایی معنـــوی و الهام‌بخش.
روایت یک همکار زائر

»در ایـــن ســـفر، بیـــش از آنکـــه احســـاس کنم بـــرای زیـــارت به 
کـــربلا مـــی‌روم، احســـاس کـــردم بـــه مدرســـه‌ای بـــزرگ دعـــوت 
شـــده‌ام؛ مدرســـه‌ای که معلم آن، امام حسیـــن)ع( و کتاب آن، 
رفتـــار مـــردم در مسیر اســـت. هر روز چیـــزی تـــازه می‌آموختم؛ 
از پیرمـــرد عراقـــی که همـــه دارایی‌اش را برای پذیـــرایی از زائران 
کرد.  گذاشـــته بود، تا کودکی که با لبخند، آب و خرما تعارف می‌
اربعیـــن بـــه مـــن یـــاد داد خدمت، همیشـــه بـــا امکانـــات بزرگ 
آغـــاز نمی‌شـــود؛ گاهی یک لیـــوان آب، یک لبخند یا برداشـــتن 

خســـتگی از دوش دیگـــری، می‌توانـــد عبادتی بزرگ باشـــد.«
همکاران صندوق در این ســـفر، خود را عضوی از کاروانی 

بزرگ دیدند؛ کاروانی که مقصدش کربلا و ســـرمایه‌اش ایمان، 
محبـــت و مســـئولیت‌پذیری بـــود. ایـــن تجربـــه، خاطـــره‌ای 
مانـــدگار بـــرای آنان و الگـــویی ارزشـــمند برای تـــداوم فرهنگ 

خدمـــت در محیـــط کار و جامعـــه خواهد بود.
پیام اربعین برای ما که اهل خدمتیم

فرهنگ سازمانی صندوق قرض‌الحسنه شاهد، بر پایه اعتماد، 
همدلـــی، گره‌گشـــایی و خدمت به مردم شـــکل گرفته اســـت. از 
ایـــن منظر، اربعین می‌تواند برای همه ما، به‌ویژه کســـانی که در 
مسیر خدمت بـــه خانواده‌های معظم شـــاهد و ایثارگر فعالیت 

می‌کنیم، پیام‌هایی روشـــن و ماندگار داشته باشد.
خداوند متعال در آیه ۲۴۵ سوره مبارکه بقره می‌فرماید:

ـــهُُ 
ل�
ـــهُُ 

َ
یُُضََاعِِفَ

َ
رْْضًًـــا حََسََـــنًًا فَ

َ
ـــرِِضُُ الَلهَ قَ

ْ
ـــذِِی یُُقْ

�ل
ا ا�

َ
»مََـــنْْ ذَ

یْْهِِ تُُرْْجََعُُونََ.«
َ
بِِضُُ وََیََبْْسُُـــطُُ وََإِِلَ

ْ
    وََالُلهُ یََقْ

ً
کََثِِیرََةً ـــا 

ً
ضْْعََافً

َ
أَ

کیســـت که به خداوند قرضی نیکو دهد تـــا خداوند آن را برای 
او چندیـــن برابـــر کند؟ و خداوند اســـت کـــه روزی را محدود یا 

گسترده می‌سازد و به ســـوی او بازگردانده می‌شوید.
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قرض‌الحســـنه، در نگاه قرآن، تنها یک قرارداد مالی نیست؛ 
نمـــادی از اعتمـــاد، کرامـــت انســـانی و گشـــودن گـــره از زندگـــی 
دیگـــران اســـت. اربعیـــن نیـــز مـــا را به همیـــن حقیقـــت نزدیک 
کنـــد و ســـه درس بـــزرگ برای اهـــل خدمت به همـــراه دارد: می‌

1 - خدمت بی‌دریغ
در مسیـــر اربعین، بسیاری از مـــردم بدون انتظار پاداش مادی 
کنند. آنـــان می‌آموزنـــد کـــه ارزش خدمت، پیش  خدمـــت می‌
ک و  از آنکـــه بـــه نتیجه ظاهری آن وابســـته باشـــد، به نیـــت پا
گـــزار بســـتگی دارد. در محیـــط کاری نیـــز هـــر  اخلاص خدمت‌
پاســـخ مســـئولانه، هر پیگیری دلســـوزانه و هر تلاش برای حل 
مشـــکل مخاطب، جلوه‌ای از همین خدمت بی‌دریغ اســـت.

2 - استقامت
مسیـــر نجف تا کربلا، با همه زیبایی‌هایش، آســـان نیســـت. 
گرما، خســـتگی و طولانی بـــودن راه، تنها بـــا امید به مقصد 
و یاد حسین)ع( قابل تحمل می‌شـــود. در زندگی ســـازمانی 
، برنامه‌ریـــزی و پایداری  و اجتماعـــی نیز مشـــکلات با صبـــر
گذاشـــته می‌شـــوند. اربعیـــن بـــه مـــا یـــادآوری  پشـــت ســـر 

کنـــد که راه‌های ارزشـــمند، به اســـتقامت نیـــاز دارند. می‌
3 - همدلی

گیرد.  در اربعین، هر کس بخشـــی از بار دیگری را بـــر دوش می‌
یکـــی آب می‌دهـــد، دیگـــری راهنمـــایی می‌کند، شـــخصی به 

درمـــان زائران می‌پـــردازد و دیگری بـــرای اقامه نمـــاز و آرامش 
کنـــد. ایـــن تقسیم مســـئولیت، تصویری  مســـافران تلاش می‌
روشـــن از کار جمعی و همدلی اســـت؛ اصلی کـــه در موفقیت 

هر مجموعـــه و تحقق اهداف آن نقشـــی بنیادیـــن دارد.
راهنمای مختصر زائران

توصیه‌های ضروری
 ، مـــدارک وامـــور اداری - همـــراه داشـــتن گذرنامـــه معتبـــر
مـــدارک شناســـایی، بیمـــه و ثبت‌نـــام در ســـامانه ســـماح؛

تهیه تصویر یا نسخه دیجیتال مدارک در تلفن همراه
ک - استفاده از کفش مناســـب و امتحان‌شده، لباس  پوشـــا
ســـبک و نخـــی، کلاه یـــا ســـربند، جـــوراب اضافه و لبـــاس گرم 

برای ســـاعات خنک شـــب
بهداشـــت فردی - شست‌وشوی منظم دســـت‌ها، استفاده 
کن شـــلوغ، همراه داشتن دستمال کاغذی،  از ماســـک در اما

مواد ضدعفونی‌کننده و داروهای شـــخصی
آب و تغذیـــه - نوشیـــدن آب به‌صـــورت منظـــم، پرهیـــز از 
کی‌هـــای ناشـــناخته یا فاسدشـــدنی و رعایت  مصـــرف خورا

ک اعتـــدال در خوردوخـــورا
آمادگی جســـمانی - آغاز پیاده‌روی‌های روزانه پیش از سفر، 
اســـتراحت‌های کوتـــاه در مسیر و پرهیز از فشـــار بیش از توان 

بدن

شمارهٔٔ 65 13



سلامـــت و ایمنـــی - توجـــه به علائـــم گرمازدگی، ســـرگیجه 
؛  کـــز درمانی در صـــورت نیاز و ضعـــف؛ مراجعـــه فوری به مرا

حرکـــت گروهـــی و اطلاع دادن محـــل اقامت بـــه همراهان
وســـایل ضـــروری - کوله‌پشـــتی ســـبک، شـــارژر و پاوربانک، 
بطـــری آب، چســـب زخـــم، داروهـــای ضـــروری، کیســـه بـــرای 

مـــدارک و  لباس 
کیزگی  آداب زیـــارت - رعایـــت حقـــوق دیگـــر زائران، حفـــظ پا
مسیـــر، احتـــرام بـــه میزبانان عراقـــی، پرهیـــز از اســـراف، اقامه 

نمـــاز، ذکـــر و توجه به فلســـفه قیـــام امـــام حسین)ع(
ارتباطـــات - تعییـــن محل قـــرار با همراهـــان، حفظ آرامش 
در زمـــان ازدحام و اســـتفاده مســـئولانه از تلفن همراه برای 

ارتبـــاط و ثبت خاطرات
فرهنـــگ خدمـــت - کمک به ســـالمندان، کـــودکان و افراد 
ناتوان، رعایـــت نظم موکبها و مشـــارکت در حفظ نظافت 

و آرامـــش مسیر
زائر اربعین، نماینده فرهنگ اهل‌بیت)ع( اســـت. رفتار 
او می‌توانـــد پیام محبت، ادب، نظـــم و کرامت اسلامی را به 
جهانیـــان منتقـــل کنـــد. بنابرایـــن، رعایـــت اخلاق و حقوق 

دیگران، بخشـــی جدایی‌ناپذیر از زیارت اســـت.
سخن پایانی

اربعین، مدرســـه‌ای اســـت که در آن، عشـــق با خدمت، ایمان 
بـــا مســـئولیت و زیارت با تحـــول درونـــی پیوند می‌خـــورد. زائر 
پس از بازگشـــت از کربلا، نباید همان انسانی باشد که پیش از 
سفر بوده اســـت؛ باید صبورتر، مهربان‌تر، مسئول‌تر و آماده‌تر 

گره‌گشـــایی از زندگی دیگران باشد. برای 

برای ما در صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، اربعین یادآور 
گر با نیـــت الهی و  این حقیقت اســـت کـــه خدمت به مـــردم، ا
روحیه جهادی همراه شـــود، به عبادت تبدیل خواهد شـــد. 
گونـــه کـــه در مسیر کربلا هر قدم با یـــاد حسین)ع( معنا  همان‌
گیـــرد، در مسیـــر خدمت نیز هـــر تلاش صادقانه، می‌تواند  می‌

گامی به ســـوی رضای خداوند باشـــد.
کـــه پیـــام عاشـــورا در رفتـــار مـــا جـــاری بمانـــد،  باشـــد 
فرهنگ قرض‌الحســـنه و دســـتگیری از نیازمنـــدان بیش از 
پیـــش گســـترش یابـــد و همدلـــی و اخلاص، چـــراغ راه همه 

گـــزاران ایـــن مجموعـــه باشـــد. همـــکاران و خدمت‌
ـــا  نْْی�

مُُ فِِـــی ادُّل�ُ
ا

لَا ـــهِِ الـــسَّ�َ ی�
َ
ـــنِِ عََلَ حُُسََی�

ْ
 الْ

َ
ـــارََةَ ـــا زِِی� ن�

ْ
هُُّلّلـــمَّ�َ ارْْزُُقْ




َ
اَ

خِِآـــرََةِِ.


لْآ ا فِِـــی  اعََتََهُُ 
َ

وََشََـــفَ
شعر اربعین

از نجف تا کربلا، راهی پر از عطر خداست
هر قدم ذکرِِ لبیک، هر نفس نامِِ شفاست
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چکیده
 )OSC( ســـرمایه اجتماعــــــــــــی ســـازمانی ، در عصـــر حاضـــر
نقشـــی  حیاتـــی،  امـــا  نامشـــهود  دارایی  یـــک  عنـــوان  بـــه 
کلیـــدی در ارتقای عملکـــرد، نوآوری و مزیت رقابتــــــــــی ایفا 
کنـــد. ایـــن پژوهش بــــــــــــــا هـــدف  شناســـایی، تبیین و  می‌
ارزیـــابی وضعیـــت ســـرمایه اجتماعی ســـازمانی در صندوق 
قرض‌الحســـنه شـــاهد در ایران انجام شده اســـت. ماهیت 
پژوهـــش توصیفی - همبســـتگی و از نوع کمی- پیمایشـــی 
بـــه لحـــاظ راهبـــرد پژوهـــش اســـت. جامعـــه آماری شـــامل 
کـــه تعـــداد ۱۰۸ نفر با اســـتفاده  کارکنـــان این مؤسســـه بود 
گیـــــــــــری  از جدول کرجســـی و مـــورگان)1970( و روش نمونه‌
طبقـــه ای نســـبتی انتخاب شـــدند. ابزار گـــردآوری داده‌ها، 
گوشال )۱۹۹۸(  پرسشنامه استاندارد ۲۰ ســـؤالی ناهاپیت و 
شـــامل ســـه بعـــد شـــناختی، ســـاختاری و رابطـــه‌ای بـــود. 

کـــه میانگین کلی ســـرمایه  یافته‌هـــای توصیفی نشـــان داد 
اجتماعی ســـازمانی )78/27( و تمامی ابعاد آن بالاتر از حد 
متوســـط نظری قرار دارند و وضعیت مطلـــوبی در صندوق 
معـــادلات  مدل‌ســـازی  نتایـــج  همچنیـــن  اســـت.  کـــم  حا
ســـاختاری )SEM( بـــا نرم‌افـــزار Smart-PLS نشـــان داد که 
بـــرازش مناســـبی برخـــوردار اســـت.  از  مـــدل پیشـــنهادی 
کیـــد بر نقـــش بنیادیـــن ارزش‌های  ایـــن پژوهـــش ضمن تأ
گیری اعتمـــاد  ارتباطـــی در شـــکل‌ مشـــترک و شـــبکه‌های 
درون‌ســـازمانی، راهکارهـــای عملیاتـــی بـــرای مدیـــــــــــــــران 
مؤسســـات مالی خـــرد جهت تقویـــت همبســـتگی و بهبود 

کیفیـــت خدمـــات ارائـــه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: ســـرمایه اجتماعی ســـازمانی، سرمایه اجتماعی 
شـــناختی، ســـرمایه اجتماعی ساختاری، ســـرمایه اجتماعی 

رابطه‌ای، صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد.

تبیین و ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمانی 
در مؤسسات تأمین مالی خرد

)مورد مطالعه: کارکنان صندوق قرض�الحسنه شاهد(
دکتر مجتبی عباسی قادی - پژوهشگر جامعه‌شناسی
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 مقدمه
کـــه بـــا ویژگی‌هـــایی چـــون  در محیـــط کســـبوکار امــــــــــــــــــروز 
دانش‌محوری، عدم قطعیت و رقابت شدید شناخته می‌شود، 
بقا و رشـــد ســـازمان‌ها بیش از پیش به توانایی آن‌ها در نوآوری 
وابســـته اســـت. در چنین فضـــایی، منابع فیزیکـــی و مالی دیگر 
تنها عوامل تعیین‌کننده موفقیت نیســـتند؛ بلکـــه دارایی‌های 
نامشـــهود نظیر »ســـرمایه اجتماعـــی« به عنوان موتـــور محرکه 
گر جریـــان دانش مـــورد توجه ویژه  عملکرد ســـازمانی و تســـهیل‌
قـــرار گرفته‌اند)مارتینز و همـــکاران، 2016(. ژانـــگ و فانگ )۲۰۰۶( 
اســـتدلال کردنـــد کـــه توســـعه جوامع تا حـــد زیادی بـــه تقویت 

ســـرمایه اجتماعی در ســـازمان‌های فعال آن‌ها بســـتگی دارد.
کلمن )۱۹۸۸(،  نظریه‌پردازانی همچون بوردیو )۱۹۸۲(، 
ایـــن  نظـــری  زیربنـــای   )۱۹۹۵( فوکویامـــا  و   )۱۹۹۳( پاتنـــام 
مفهـــوم را پی‌ریـــزی کردند و آن را به عنـــوان منبعی جمعی 
نهفته در شـــبکه‌های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای عمل 
متقابـــل معرفی نمودنـــد. با این حـــال، تمرکز اولیـــه عمدتاًً 
بـــر ســـطح جامعه یـــا بنگاه‌های تجـــاری بزرگ بود. شـــکاف 
گرفتن بخش »مؤسســـات  اصلی ادبیـــات موجـــود، نادیده 
مالـــی خـــرد« اســـت. ایـــن مؤسســـات بـــرخلاف بانک‌های 
تجاری ســـنتی، ماهیتی اجتماعی داشـــته و بقـــای آن‌ها به 
شـــدت وابســـته به اعتماد متقابل، همبستگی اجتماعی و 

تعهـــد اخلاقـــی اعضا و کارکنان اســـت .
بـــا وجـــود اهمیـــت و ضـــرورت موضـــوع، هیـــچ مطالعه 
گانه  کنـــون بـــه ارزیـــابی جامـــع ابعاد ســـه‌ سیســـتماتیکی تا
ســـرمایه اجتماعـــی )شـــناختی، ســـاختاری و رابطـــه‌ای( و 
تعـــاملات پویـــای آن‌هـــا در صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد 
نپرداختـــه اســـت. فقدان ابزارهای ســـنجش معتبـــر و عدم 
کافـــی از مکانیزم‌هـــای اثرگـــذاری ابعـــاد مختلـــف بـــر  درک 
، مانـــع از اتخـــاذ تصمیمـــات مدیریتـــی مبتنـــی بر  یکدیگـــر
شـــواهد شده اســـت. لذا این پژوهش با پاســـخ به این خلأ، 
بـــه دنبال شناســـایی، تبییـــن و ارزیابی وضعیـــت موجود و 
آزمون ســـرمایه اجتماعی ســـازمانی براساس مدل ناهاپیت 
و گوشـــال)۱۹۹۸( در بافت فرهنگی و ســـازمانی خاص ایران 
بـــا مطالعه موردی صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد اســـت تا 
الگویی بومـــی برای ارتقای ســـرمایه اجتماعی در نهادهای 

مالـــی خدمت‌محور ارائـــه دهد.

 مروری بر ادبیات تحقیق
مؤسســـات مالـــی خـــــــــــــــــرد در ایـــران مسیـــری متفـــاوت از 
اســـتانداردهای جهانی طی کرده است. این مؤسسات اغلب 
ریشـــه در صندوق‌های قرض‌الحســـنه خانوادگی و مسجدی 
دارنـــد و بعدهـــا تحت نظـــارت بانک مرکزی رســـمیت یافتند. 
مؤسسه شاهد به عنوان یکی از نهادها ساختاریافته، ترکیبی 
از مقررات رســـمی بانکی و فرهنگ غیررسمی اعتماد و تعاون 
کنـــد. این ویژگـــی دوگانه باعث می‌شـــود که  را نمایندگـــی می‌
ســـرمایه اجتماعی در اینجا نه صرفاًً یـــک ابزار مدیریتی، بلکه 
بخشی از هویت سازمانی باشد. مطالعات نشـــان داده‌اند که 
در چنیـــن محیط‌هایی، ابعاد شـــناختی )باورهای مشـــترک( 
نقـــش پررنگ‌تـــری در ایجـــاد اعتمـــاد ایفـــا می‌کنند)رضایی و 

 .)2021 همکاران، 
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مـــدل ناهاپیـــت و گوشـــال )۱۹۹۸( معتبرتریـــن چارچوب 
برای تحلیل ســـرمایه اجتماعی در ســـطح ســـازمان اســـت. بر 
اســـاس متن ارائه‌شـــده در فایـــل، تعریف ناهاپیت و گوشـــال 

ــشرح زیر اـــست: ــسازمانی به ـ ــسرمایه اجتماعی ـ  ـ )۱۹۹۸( از
»ســـرمایه اجتماعی، مجموع منابع بالفعل و بالقوه‌ای 
اســـت که در شـــبکه روابط میان یک فرد یا واحد ســـازمانی 
با ســـایر افراد یـــا واحدهای اجتماعی )چـــه در داخل و چه 
در خـــارج از ســـازمان( نهفتـــه و تعبیـــه شـــده اســـت«. این 

کند: مدل ســـه بعد متمایز امـــا درهم‌تنیده تعریـــف می‌
بعـــد شـــناختی: شـــامل زبــــــــــان مشـــترک، روایت‌هـــای 
ســـازمانی، اهـــداف و ارزش‌هـــای همســـو اســـت. ایـــن بعد به 
عنـــوان »زیربنای ذهنی« عمل کرده و امـــکان درک متقابل را 
فراهم می‌کند. چو و چان )۲۰۰۸( نشـــان دادند که چشـــم‌انداز 
ک دانـــش را به  مشـــترک ســـازمانی، تمایـــل کارکنان به اشـــترا
طور معناداری افزایش می‌دهد. در مؤسســـه شاهد، این بعد 
با ارزش‌های اسلامی، اخلاق حرفه‌ای و رســـالت اجتماعی گره 
خورده اســـت که طبق یافته‌هـــای رضایی و همـــکاران )۲۰۲۱(، 

فرهنـــگ ارزش‌محور همبســـتگی و عملکرد را ارتقـــا می‌دهد.
کم شـــبکه‌ها،  بعـــد ســـاختاری : به الگـــوی اتصـــالات، ترا
کانال‌هـــای ارتباطـــی و دسترســـی اعضـــا بـــه یکدیگـــر اشـــاره 
دارد. انـــدروز )۲۰۱۰( دریافـــت کـــه ســـاختارهای ارتباطـــی قوی 
در ســـازمان‌های عمومـــی منجـــر به انســـجام داخلی بیشـــتر 
می‌شـــود. این بعد بستر فیزیکی و رســـمی تعاملات را تشکیل 

می‌دهد.
بعـــد رابطـــه‌ای : مهم‌تریـــن بعد ســـرمایه اجتماعی اســـت که 
شـــامل اعتماد، تعهد عاطفـــی، احترام متقابـــل و هنجارهای 
بازپرداخـــت می‌شـــود. لی و همـــکاران )۲۰۰۵( و مـــوران )۲۰۰۵( 
کیـــد کردنـــد که روابـــط بین‌فردی مبتنی بر اعتماد، نقشـــی  تأ
کننـــد. هانیکام و  حیاتـــی در تســـهیم دانش و نـــوآوری ایفا می‌
همـــکاران نیز اخیراًً تأیید کردند که اعتماد عاطفی مســـتقیماًً 

بر رفتارهای شـــهروندی ســـازمانی اثرگذار اســـت.
بر اساس مبانی نظری فرضیات زیر تدوین شدند:

1- ســـرمایه اجتماعی ســـازمانی در صندوق  قرض‌الحســـنه 
شـــاهد در ســـطح مطلوبی قرار دارند.

2-مـــدل اجزای ســـرمایه اجتماعـــی ســـازمانی در صندوق  
قرض‌الحســـنه شـــاهد دارای برازش مناســـب اســـت.

روش‌شناسی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-

همبســـتگی و به لحاظ راهبرد پژوهش کمـــی و از نوع مطالعه 
پیمایش اســـت. جامعه آماری شـــامل کلیه کارکنان صندوق 
قرض‌الحســـنه شـــاهد بود. حجم نمونه با اســـتناد به جدول 
کرجســـی و مـــورگان )۱۹۷۰(، تعـــداد ۱۰۸ نفـــر تعییـــن و با روش 

نمونه‌گیری طبقه ای نســـبتی انتخاب شدند.
گویـــه‌ای   ۲۰ اســـتاندارد  پرسشـــنامه  گیـــری،  اندازه‌ ابـــزار 
ناهاپیت و گوشـــال )۱۹۹۸( بود که روایی صوری و محتوایی 
آن توســـط متخصصان تأییـــد و پایایی آن بـــا ضریب آلفای 
کرونبـــاخ بـــالای ۰.۷ محاســـبه شـــد. مقیـــاس پاســـخ‌دهی 
لیکـــرت ۵ گزینـــه‌ای از کاملا مخالـــف تـــا کاملا موافـــق بـــود. 
تحلیـــل داده‌هـــا در دو بخـــش توصیفـــی و اســـتنباطی بـــا 
 Smart-PLS نســـخه ۲۶ و SPSS اســـتفاده از نرم‌افزارهـــای

گرفت. نســـخه ۲ انـــجام 
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 یافته‌های تحقیق
 یافته‌های توصیفی

اجتماعـــی  کل ســـرمایه  کـــه میانگیـــن  داد  نشـــان  نتایـــج 
ســـازمانی برابر با ۷۸.۰۲۷ اســـت که به طـــور معناداری بالاتر 
از حـــد متوســـط نظری )۶۰( قـــرار دارد. همچنیـــن میانگین 
رابطـــه‌ای  و  ابعـــاد ســـاختاری )۳۸.۷(، شـــناختی )۱۱.۶۴( 
)۲۷.۶۶( نیـــز همگـــی بالاتـــر از نقاط بـــرش )بـــه ترتیب: 30، 
9 و 21 ( بودنـــد. ایـــن امـــر بیانگـــر اســـتقرار فرهنـــگ غنـــی 
همکاری و اعتماد در صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد است.

یافته‌های استنباطی
برای بررســـی نرمـــال بـــودن داده‌هـــا از آزمـــون کلموگروف-

اســـمیرنف اســـتفاده شـــد که نتایـــج توزیـــع نرمـــال را تأیید 
کـــرد. )p>0.05(. لـــذا از آمارهای پارامتریک اســـتفاده شـــد. 
کـــه ســـرمایه  نتایـــج آزمـــون T تـــک نمونـــه ای نشـــان داد 
اجتماعـــی ســـازمانی در صندوق  قرض‌الحســـنه شـــاهد در 

    .)t=16.9, p<0.001(ســـطح مطلـــوبی قـــرار دارنـــد
علاوه بـــر آن مـــدل یابی معادلات ســـاختاری نتایـــج ذیل را 

داد:  نشان 

گیری ســـرمایه اجتماعی سازمانی در صندوق قرض‌الحســـنه شاهد بر اساس ضرایب  شـــکل 1: مدل ســـاختاری و اندازه‌
استاندارد غیر 

شاخص ساتخار 
گر ابتراطی هستیل

نشاخت و هکمایر رب 
اساس کحایات رایج

دیدگاه�ها، ازرش�ها و 
ورایت�ها

لکش چیمدان پیدنوها

وراطب خشصی گمر  و 
پیدنوهای هکبشای

ابتراطات کایر بالا و 
یدنمدوس و

 اثخبرشی هکبش

وراطبی نتبمی رب عشق، 
دصاقت و امتعاد قتمالب

دهعت و هکمایر هب ونعان 
یک الزام

اسحاس دهعت و لعتق

جرتیح نماعف سامزان

مرساهی امتجاعی 
راهطبای

مرساهی امتجاعی 
ساتخایر

مرساهی امتجاعی 
نشاتخی

3.472

2.091

5.628

32.101

4.511

25.490

5.774

6.976 23.103

12.997

13.982

18.036

4.835
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گیری سرمایه اجتماعی ســـازمانی در صندوق قرض‌الحسنه شاهد بر اساس ضرایب  شـــکل 2: مدل ســـاختاری و اندازه‌
استاندارد

شاخص ساتخار 
گر ابتراطی هستیل

نشاخت و هکمایر رب 
اساس کحایات رایج

دیدگاه�ها، ازرش�ها و 
ورایت�ها

لکش چیمدان پیدنوها

وراطب خشصی گمر  و 
پیدنوهای هکبشای

ابتراطات کایر بالا و 
یدنمدوس و

 اثخبرشی هکبش

وراطبی نتبمی رب عشق، 
دصاقت و امتعاد قتمالب

دهعت و هکمایر هب ونعان 
یک الزام

اسحاس دهعت و لعتق

جرتیح نماعف سامزان

مرساهی امتجاعی 
راهطبای

مرساهی امتجاعی 
ساتخایر

مرساهی امتجاعی 
نشاتخی

0.506

0.351

0.650

0.898

0.760

0.873

0.798

0.832 0.893

0.801

0.829

0.872

0.660
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گیری )مدل بیرونی( الف- ارزیابی مدل اندازه‌
1-روایی همگـــرا:  بارهـــای عاملـــی تمـــام گویه‌ها بـــالای ۰.7 و 
مقدار AVE برای هر ســـه سازه بالای ۰.۵ بود که نشان‌دهنده 

روایی همگرای مطلوب اســـت.
گرا: جذر AVE هر ســـازه بیشـــتر از همبســـتگی آن  2-روایی وا
با ســـایر ســـازه‌ها بود )معیار فورنل-لارکر(، که تمایز ســـازه‌ها را 

می‌کند. تأیید 
3-پایـــایی و پایـــایی مرکـــب: مقادیر آلفـــای کرونبـــاخ و پایایی 

ترکیبی بـــرای تمـــام متغیرها بـــالای ۰.۷ بود.
ب-  ارزیابی مدل ساختاری )مدل درونی(

و  )مســـتقیم  فرضـــی  مسیرهـــای  تمامـــی  مسیـــر:  ضرایـــب 
غیرمســـتقیم( دارای T-value بـــالای ۱.۹۶ بودند و در ســـطح 

اطمینـــان ۹۵٪ و ۹۹٪ تأییـــد شـــدند.
قـــدرت پیش‌بینـــی: مقـــدار R2 برای متغیر وابســـته )ســـرمایه 
رابطـــه‌ای( برابـــر بـــا ۰.۶۱۰ بـــود که نشـــان می‌دهد مـــدل قادر 
اســـت ۶۱ درصـــد از تغییرات ســـرمایه رابطـــه‌ای را تبیین کند.

بـــرازش کلی مـــدل : شـــاخص GOF برابـــر با ۰.۵۹۶ محاســـبه 
شـــد که طبق معیار وتزلـــس و همکاران )۲۰۰۹(، نشـــان‌دهنده 
بـــرازش »قوی« مدل اســـت. بدین ترتیب فرضیـــه اصلی دوم 

گردید. مبنی بر تناســـب مدل تأییـــد 
بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌هـــای ایـــن پژوهـــش تصویـــری روشـــن از پویایی‌هـــای 

ســـرمایه اجتماعی در یـــک نهاد مالـــی ایرانی ارائـــه می‌دهد. 
نشـــان  شـــاهد  مؤسســـه  در   OSC مطلـــوب  ســـطح  تأییـــد 
می‌دهد که این ســـازمان توانســـته اســـت ارزش‌های انتزاعی 
)مانند صداقت و تعاون( را به دارایی‌های ملموس ســـازمانی 

کند. تبدیـــل 
نتایج SEM نشـــان داد که ســـرمایه اجتماعی شناختی 
کارکنـــان  کنـــد. وقتـــی  )CSC( نقـــش »پیشـــران« را ایفـــا می‌
زبـــان و اهداف مشـــترکی دارند ، تمایل بیشـــتری به برقراری 
کنند. ســـپس این  ارتبـــاط و شـــکل‌دهی شـــبکه‌ها پیـــدا می‌
شبکه‌های ســـاختاری به عنوان بســـتر تعامل، فرصت‌های 
لازم بـــرای تجربـــه اعتمـــاد و تعهـــد  را فراهم می‌آورنـــد. تأثیر 
ســـرمایه  بـــر  شـــناختی   اجتماعـــی  ســـرمایه  غیرمســـتقیم 
اجتماعی رابطه ای از طریق ســـرمایه اجتماذعی ساختاری 
ک ذهنـــی به تنهایی کافی نیســـت  کند که اشـــترا تأییـــد می‌
و بایـــد در قالـــب ســـاختارهای ارتباطـــی عینیـــت یابـــد تا به 
اعتمـــاد منجـــر شـــود. ایـــن یافته بـــا نتایـــج انـــدروز )۲۰۱۰( و 
چو و چان )۲۰۰۸( همســـو اســـت امـــا در بافت بومـــی ایران، 
وزن بیشـــتری بـــه ارزش‌هـــای اخلاقـــی بـــه عنـــوان هســـته 
مرکزی بعد شـــناختی می‌دهد. لذا برای مدیران مؤسســـات 
مالـــی خـــرد، پیـــام اصلی این اســـت کـــه ســـرمایه اجتماعی 
یـــک متغیر تصادفـــی نیســـت، بلکه قابـــل مدیریت اســـت. 

توصیه‌هـــای زیر بـــر اســـاس یافته‌ها ارائه می‌شـــود:
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الف-تقویـــت بعـــد شـــناختی: برگـــزاری نشســـت‌های تبییـــن 
چشـــم‌انداز و خلق روایت‌های مشـــترک از »خدمت‌رســـانی« 

بـــرای همسوســـازی ذهنـــی کارکنان.
ب-بهینه‌ســـازی بعـــد ســـاختاری: طراحـــی فضاهـــای کاری 
باز، ایجـــاد تیم‌های میان‌وظیفه‌ای و اســـتفاده از پلتفرم‌های 

کـــم تعاملات. دیجیتـــال داخلـــی بـــرای افزایش ترا
سیســـتم‌های  نهادینه‌ســـازی  رابطـــه‌ای:  بعـــد  ج-پـــرورش 
بازخـــورد، تقدیـــر از رفتارهای شـــهروندی ســـازمانی و آموزش 

مهارت‌هـــای ارتباطـــی بـــرای تعمیـــق اعتماد.
علاوه بـــر آن؛ ایـــن پژوهش مقطعـــی بـــوده و نمی‌تواند علیت 
قطعـــی را اثبـــات کنـــد. همچنین تمرکـــز بر یک مـــورد خاص، 
می‌شـــود  پیشـــنهاد  می‌ســـازد.  محـــدود  را  تعمیم‌پذیـــری 
پژوهش‌هـــای آتـــی با رویکـــرد طولـــی و در طیـــف وسیع‌تری از 
موسســـات تامیـــن مالی خـــرد  انجام شـــود تا تأثیر گـــذر زمان 
و تفاوت‌های فرهنگی بر ســـرمایه اجتماعی مشـــخص گردد.
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ماجـــرا از یـــک فنجـــان چای شـــروع شـــد. گاهـــی مهم‌ترین 
اتفاق‌هـــای یک روز کاری، در جلســـه‌ها اتفـــاق نمی‌افتند.در 

گزارش‌هـــا ثبت نمی‌شـــوند. اتـــاق مدیر هـــم نیســـتند. در 
حتـــی شـــاید هیچ‌کس متوجه نشـــود که اتفـــاق مهمی 
افتاده اســـت. گاهی یـــک اتفاق مهم، از یـــک فنجان چای 
کـــه در میانه یک  شـــروع می‌شـــود. دو همکار را تصور کنید 

روز شـــلوغ، چنـــد دقیقه کنار هم نشســـته‌اند.
گوید: »امروز خیلی کار داریم.« دیگری می‌خندد:  یکـــی می‌

»امروز؟! از اول هفته همین را می‌گویی!«
چنـــد جمله ســـاده رد و بدل می‌شـــود. یکـــی از کارهایش 
گویـــد. دیگـــری از تجربـــه‌ای کـــه هفتـــه قبل داشـــته. یکی  می‌
گلایـــه کوچکـــی می‌کند. دیگـــری راه‌حلی پیشـــنهاد می‌دهد.
گردند. از بیرون،  چند دقیقه بعد، هر دو به ســـر کارشـــان برمی‌
اتفـــاق خاصی نیفتاده اســـت. اما شـــاید اتفاق مهمـــی افتاده 

باشـــد. دو نفر، کمی بیشـــتر یکدیگر را شـــناخته‌اند.
سازمان فقط با بخشنامه ساخته نمی‌شود

مـــا بـــرای اداره یک ســـازمان بـــه قانـــون، برنامه، ســـاختار، 
فرآینـــد و دســـتورالعمل نیـــاز داریم.

اما فرهنگ ســـازمانی فقط در آیین‌نامه‌ها نوشـــته نمی‌شـــود. 
فرهنـــگ در همیـــن لحظه‌هـــای کوچـــک ســـاخته می‌شـــود. 
در سلام کـــردن. در تشـــکر کـــردن. در اینکه وقتـــی همکارمان 
گر اشـــتباهی کرد،  خســـته اســـت، حالش را بپرسیم. در اینکه ا
پیـــش از قضاوت، فرصتی برای توضیح بـــه او بدهیم. در اینکه 
وقتی کســـی به کمک نیـــاز دارد، بی‌تفـــاوت از کنارش نگذریم. 
و حتـــی در همـــان فنجـــان چـــایی که گاهـــی چنـــد دقیقه ما 
را از پشـــت میـــز بلنـــد می‌کند و فرصتـــی برای دیـــدن آدم‌های 
اطرافمـــان می‌دهـــد. مـــا آدمیـــم، نـــه فقـــط نیـــروی کار. گاهی 
آن‌قـــدر درگیر »کار« می‌شـــویم کـــه خودمان و دیگـــران را فقط 
از دریچـــه وظایف شـــغلی می‌بینیـــم. فلانی مســـئول فلان کار 

اســـت. فلانـــی باید این گـــزارش را آماده کند. فلانی باید پاســـخ 
این نامـــه را بدهد.

فلانـــی بایـــد ایـــن مســـئله را پیگیـــری کنـــد. همـــه این‌ها 
درســـت اســـت. اما یـــک چیـــز را نبایـــد فراموش کنیم: پشـــت 
همـــه ایـــن »بایدهـــا«، آدم‌هـــایی ایســـتاده‌اند. آدم‌هـــایی که 
ممکـــن اســـت امروز حـــال خوبی داشـــته باشـــند یا نداشـــته 
باشـــند. آدم‌هایی که ممکن اســـت اشـــتباه کننـــد. آدم‌هایی 
که گاهی خســـته می‌شـــوند. آدم‌هـــایی که نیاز دارند شـــنیده 
شـــوند. و آدم‌هـــایی کـــه شـــاید یک جمله ســـاده از طـــرف ما 

کند. بتوانـــد روزشـــان را بهتر 
شاید باید کمی آهسته‌تر زندگی کنیم

نـــه اینکـــه کارهـــا را جـــدی نگیریم. نـــه اینکـــه مســـئولیت‌ها را 
فرامـــوش کنیم. فقط گاهی ســـرعت را کمی کم کنیم.ســـرمان 
را از روی صفحـــه رایانـــه بلند کنیم. به همکارمـــان سلام کنیم. 
حالـــش را بپرسیـــم. چنـــد دقیقـــه بدون صحبـــت دربـــاره کار، 
گفت‌وگو کنیم. و یادمان باشـــد که زندگی کاری فقط از »انجام 
دادن« تشکیل نشده است. بخشـــی از آن، با هم بودن است.
شـــاید چند ســـال بعد، کســــــــی جزئیات یک گزارش را به 

نیاورد. یاد 
شـــاید شـــماره یک نامــــه یا تاریخ یک جلسه را فرامـــــــــــوش 
کنیــــــــــم. اما احتمالاً یک چیز را بیشـــتر بـــه خاطر خواهیم 
آورد: آدم‌هـــایی را کـــه کنارمـــان بودنـــد. کســـی کـــه در یـــک 
کردیم،  کـــه وقتی اشـــتباه  کرد. کســـی  روز ســـخت کمکمان 
کننده باعث  تحقیرمـــان نکرد. کســـی که در یک روز خســـته‌
کنار   ، کـــه یـــک روز شـــد بخندیـــم. و شـــاید همـــان همـــکار 
یـــک فنجان چـــای، فقـــط چند دقیقـــه به حرفمـــان گوش 
داد. بعضی از بهتریــــــــــــــــــــن خاطرات کاری، اصلاً در شـــرح 
وظایف ما نوشـــته نشده‌اند. شـــاید بد نباشد این ماه، کمی 

بیشـــتر حواســـمان به همین لحظه‌های کوچک باشـــد.

سخن ماه
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چیزهایی که فقط در اداره اتفاق می�افتد
روایت�هایی آشنا از یک زندگی کاملاً معمولی!

روزبه مفیدی

بعضی اتفاق‌ها آن‌قدر عادی‌اند که دیگر متوجه‌شان نمی‌شویم.
امـــا کافـــی اســـت چنـــد روز از محیـــط کار فاصلـــه بگیریم 
تـــا بفهمیم بعضـــی از ایـــن اتفاق‌هـــا واقعـــاًً فقـــط در اداره رخ 

می‌دهنـــد!
مثلاً همان جمله معروف:

»فقط یک امضا مانده.«
جمله‌ای کوتاه و امیدوارکننده.

کـــس نمی‌داند ایـــن »فقط یک امضـــا« دقیقاًً  امـــا هیچ‌
گاهـــی چنـــد  چنـــد ســـاعت، چنـــد تمـــاس، چنـــد پیـــام و 

رفت‌وآمـــد بـــا خود بـــه همـــراه دارد!
یا:

»جلسه خیلی کوتاه است.«
این جمله معمولاً درســـت در لحظه‌ای گفته می‌شـــود 

کوتاه باشـــد. که همه امیدوارند جلســـه واقعاًً 
و بعد...

جلسه شروع می‌شود.
گوید. یک نفر مقدمه می‌

نفر دوم توضیح تکمیلی می‌دهد.
گوید: نفر سوم می‌

»فقط یک نکته.«
و همـــه می‌داننـــد کـــه بعـــد از ایـــن »فقط یـــک نکته«، 

هنـــوز راه زیـــادی تـــا پایـــان جلســـه باقی مانده اســـت!
۱. »الان می‌فرستم«

این جمله را تقریباًً همه شنیده‌ایم.
پیام می‌آید:

»فایل را داری؟«
پاسخ:

»الان می‌فرستم.«
»الان« در فرهنگ اداری، یک واحد زمانی عجیب است.

ممکن است یعنی:
پنج دقیقه دیگر.
نیم ساعت دیگر.

بعد از تمام شدن این کار.
یا حتی...

»یادم بنداز!«
خودمـــان  وقتـــی  کـــه  اســـت  ایـــن  جالـــب  نکتـــه  امـــا 
گوییم »الان می‌فرســـتم«، منظورمـــان دقیقاًً پنج دقیقه  می‌

اســـت! دیگر 
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۲. »این کار خیلی ساده است«
این جمله معمولاً نشانه خوبی نیست.

گوید: وقتی کسی می‌
»این کار خیلی ساده است.«

بهتر است کمی احتیاط کنیم.
چون ممکن است چند دقیقه بعد متوجه شویم:

یک فایل باید آماده شود.
یک نامه باید اصلاح شود.
یک هماهنگی لازم است.

یک تأییدیه باید گرفته شود.
و در نهایـــت، همـــان کار ســـاده تبدیل شـــده اســـت به 

گذارند! پـــروژه‌ای که ســـه نفـــر دربـــاره‌اش جلســـه می‌
۳. جلسه‌ای که قرار بود ده دقیقه باشد

جلسه با این جمله شروع می‌شود:
»دوستان، فقط یک موضوع کوچک داریم.«

همه خوشحال می‌شوند.
موضوع مطرح می‌شود.

یکی سؤال می‌پرسد.
دیگری پاسخ می‌دهد.

گوید: نفر سوم می‌
»حـــالا که صحبتش شـــد، دربـــاره موضـــوع دیگری هم 

نکته هســـت.« یک 
گهـــان متوجه می‌شـــویم جلســـه وارد موضـــوع دوم  و نا

شـــده است.
بعد موضوع سوم.

بعد موضوع چهارم.
گوید: کند و می‌ در نهایت کسی به ساعت نگاه می‌

»فکر کنم بهتر اســـت ادامه این بحث را در جلســـه بعد 
باشیم.« داشته 

جلســـه بعـــدی هـــم احتمـــالاً بـــا همیـــن جملـــه آغـــاز 
می‌شـــود:

»فقط یک موضوع کوچک داریم.«
۴. ایمیلی که همه باید در جریانش باشند

گاهی یک ایمیل برای یک نفر ارسال می‌شود.
بعد یک نفر دیگر به فهرست گیرندگان اضافه می‌شود.

بعد یک نفر دیگر.

بعد یک واحد دیگر.
گهـــان ایمیلـــی که ابتدا برای یک نفر نوشـــته شـــده  و نا

بـــود، به یـــک نامه تقریباًً ســـازمانی تبدیل می‌شـــود!
البته همیشه هم بد نیست.

گاهی لازم است افراد در جریان باشند.
امـــا یکـــی از مهارت‌های مهـــم زندگی اداری شـــاید این 

بدانیم: که  باشـــد 
چه کسی واقعاًً باید در جریان باشد؟

و چه کســـی فقط قرار اســـت صندوق ورودی‌اش شلوغ‌تر 
شود!

۵. »فقط یک سؤال«
گوید: وقتی همکاری می‌

»فقط یک سؤال دارم.«
ممکن است واقعاًً فقط یک سؤال داشته باشد.

اما گاهی آن سؤال، خودش چند سؤال فرعی دارد.
و هر سؤال فرعی هم یک سؤال دیگر!

بعـــد از چنـــد دقیقه، شـــما دیگـــر مطمئن نیســـتید که 
ســـؤال اول چـــه بود.

اما به هر حال گفت‌وگو مفید بوده است!
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 وقتی لازم است، تصمیم دیگری 
ً
۶. پرینتر همیشـــه دقیقاً

گیرد می‌
همه چیز آماده است.
فایل نهایی است.

وقت هم کم است.
فقط باید چاپ شود.

دکمه Print را می‌زنیم.
کند. پرینتر چند ثانیه فکر می‌

بعد هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
کنیم. دوباره امتحان می‌

باز هم هیچ.
گوید: یکی می‌آید و می‌

»کاغذ دارد؟«
دارد.

»تونر دارد؟«
دارد.

»روشن است؟«
بله!

کند. گهان خودش چاپ می‌ بعد نا
بدون هیچ توضیحی.

پرینترهای اداری ظاهراًً یک قانون نانوشته دارند:
هرچه کار فوری‌تر باشد، احتمال همکاری کمتر است!

۷. »این موضوع را شفاهی هماهنگ کرده بودیم«
یکی از جمله‌های خاص زندگی اداری.

وقتـــی چیـــزی قـــرار بـــوده انجـــام شـــود و اثـــری از آن در 
گهان جمله‌ای ظاهر می‌شـــود: مکاتبات پیدا نمی‌شـــود، نا

»این موضوع را شفاهی هماهنگ کرده بودیم.«
و معمولاً همه می‌پرسند:

»با چه کسی؟«
سکوت.

»چه زمانی؟«
سکوت بیشتر.

»دقیقاًً چه چیزی هماهنگ شد؟«
و اینجـــا معلـــوم می‌شـــود حافظـــه آدم‌هـــا دربـــاره یـــک 

گاهـــی بسیـــار متفـــاوت اســـت! گفت‌وگـــو، 
شاید یکی از درس‌های زندگی اداری همین باشد:

گـــر چیزی مهم اســـت، بهتر اســـت آن را روشـــن و قابل  ا
کنیم. پیگیـــری ثبت 

کنند دیگری انجامش می‌دهد ۸. وقتی همه فکر می‌
یک کار باید انجام شود.

همه از آن خبر دارند.
اما هیچ‌کس دقیقاًً مسئولیتش را بر عهده نگرفته است.

کند: هرکس فکر می‌
»احتمالاً فلانی انجام می‌دهد.«

کند: فلانی هم فکر می‌
»حتماًً واحد مربوطه انجام می‌دهد.«

واحد مربوطه هم منتظر پاسخ واحد دیگری است.
و چند روز بعد، همه متوجه می‌شوند:

هیچ‌کس انجامش نداده است!
این شـــاید یکـــی از معدود مواردی باشـــد کـــه »همه در 

جریـــان بودند« امـــا »هیچ‌کس مســـئول نبود.«
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اما پشت همه این شوخی‌ها یک نکته جدی وجود دارد
زندگی اداری فقـــط مجموعه‌ای از موقعیت‌هـــای خنده‌دار 

نیست.
کنند کـــه کار کردن با  ایـــن اتفاق‌هـــا به مـــا یـــادآوری می‌

آدم‌هـــا، همیشـــه دقیقاًً طبـــق برنامه پیش نمـــی‌رود.
کنند. آدم‌ها اشتباه می‌

کنند. فراموش می‌
کنند. گاهی منظورشان را خوب منتقل نمی‌

گاهی یکدیگر را درست نمی‌فهمند.
کار ســـاده، بـــه دلایـــل مختلـــف پیچیـــده  گاهـــی یـــک 

می‌شـــود.
و شـــاید یکی از نشـــانه‌های یک محیط کاری خوب این 
باشـــد کـــه بتوانیـــم درباره ایـــن اتفاق‌هـــا با لبخنـــد صحبت 

کنیـــم، بـــدون اینکه یکدیگـــر را تحقیر کنیم.
اداره بدون آدم‌ها فقط یک ساختمان است

کمـــی از شـــوخی‌های روزمـــره فاصلـــه بگیریـــم، به یک  گـــر  ا
می‌رسیم. ســـاده  حقیقـــت 

این همه داستان اداری، به خاطر حضور آدم‌هاست.
گر آدمی نباشـــد که عجله کند، کســـی نیست که منتظر  ا

بماند.

گر کســـی اشـــتباه نکند، کســـی هـــم فرصت یـــاد گرفتن   ا
ندارد.

گر کســـی ســـؤال نپرسد، شـــاید بخشی از مســـئله دیده  ا
نشود.

گر کســـی بگوید »فقط یک نکته«، جلســـه هم طولانی  ا
نمی‌شود!

ایـــن اتفاق‌هـــای کوچک، بخشـــی از زندگی مشـــترک ما 
. هستند

شاید لازم نیست همه آن‌ها را حذف کنیم.
بعضی‌هایشان را می‌توانیم بهتر مدیریت کنیم.

بعضی‌ها را می‌توانیم اصلاح کنیم.
و دربـــاره بعضـــی دیگـــر، شـــاید فقـــط بهتـــر باشـــد کمی 

بخندیـــم.
چون ســـال‌ها بعد، احتمالاً کســـی یادش نمی‌ماند یک 

ایمیل دقیقاًً چه زمانی ارســـال شد.
اما شـــاید هنوز یادش باشـــد که یک روز، وسط یک جلسه 

طولانـــی، یکی از همکاران جمله‌ای گفت که همه را خنداند.
کـــه یـــک محیط  و همیـــن لحظه‌هـــای کوچـــک اســـت 
کاری را از یـــک محل انجام وظیفه، به یک خاطره مشـــترک 

کند. تبدیـــل می‌
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فرهنگ لغات اداره
فرهنگ�نامه�ای برای کسانی که سال�هاست این زبان را می�شنوند!

رعنا عباسی

هر محیطی زبان خودش را دارد.
پزشکان اصطلاحات پزشکی دارند.

مهندسان زبان تخصصی خودشان را.
اهل ورزش واژه‌های مخصوص خودشان را دارند.

و محیط‌های اداری هم...
یک زبان کاملاً مستقل دارند!

کـــه بعضـــی جمله‌هایـــش در ظاهـــر یـــک معنی  زبانـــی 
دارنـــد، امـــا در عمـــل ممکن اســـت معنای دیگری داشـــته 

. شند با
البته این فرهنگ‌نامه کاملاً رسمی نیست؛

پس لطفاًً آن را به هیچ واحدی ارجاع ندهید!
»در دست بررسی است«

معنی رسمی: موضوع در حال بررسی است.
معنـــی اداری: موضـــوع هنوز تمام نشـــده، اما فعلاً بهتر 

اســـت درباره‌اش سؤال نکنید!
نسخه امیدوارکننده: به‌زودی خبر می‌دهیم.

گر خبـــر جدیدی شـــد، خودمان  نســـخه واقع‌بینانـــه: ا
خبـــر می‌دهیم.

کنم« »پیگیری می‌
معنی رسمی: موضوع را دنبال خواهم کرد.

معنـــی اداری: هنـــوز نمی‌دانم چـــه اتفاقی افتـــاده، اما 
اجـــازه بدهیـــد اول ببینـــم از کجا باید شـــروع کنم!

کنم و نتیجه را  نســـخه حرفه‌ای: موضوع را بررســـی می‌
می‌دهم. اطلاع 

کـــه واقعـــاًً  نکتـــه: ایـــن جملـــه وقتـــی ارزشـــمند اســـت 
بیفتـــد! اتفـــاق  آن  از  بعـــد  »پیگیـــری« 

»فقط یک امضا مانده«
یکی از امیدوارکننده‌ترین جمله‌های اداری.

معنی ظاهری: کار تقریباًً تمام شده است.
معنـــی احتمالـــی: فقـــط یک امضـــا مانـــده؛ بعـــد از آن 
شـــاید یـــک تأیید، یـــک ثبت، یـــک ارســـال و یـــک پیگیری 

دیگـــر هم لازم باشـــد!
اما گاهی واقعاًً فقط یک امضا مانده است.

و در آن لحظه، ایـــن جمله یکی از زیباترین جمله‌های 
است! فارسی  زبان 
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»به استحضار می‌رساند«
معنی رسمی: می‌خواهیم شما را از موضوعی مطلع کنیم.

معنـــی اداری: حالا که قرار اســـت یک موضوع ســـاده را 
در یک نامه رســـمی مطـــرح کنیم، بهتر اســـت جمله اول را 

کنیم. کمی جدی‌تر شـــروع 
ترجمه غیراداری:

»می‌خواستیم بگوییم...«
»خواهشمند است دستور فرمایید«

معنی رسمی: تقاضای انجام اقدام لازم را داریم.
گـــر امـــکان دارد ایـــن کار را انجام  معنـــی دوســـتانه: لطفاًً ا

دهید.
معنی پشت‌میزی: توپ در زمین شماست!

 اعلام خواهد شد«
ً
»متعاقباً

معنی رسمی: در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معنـــی اداری: هنوز نمی‌دانیم چه زمانـــی، اما فعلاً این 

کند. جمله خیال همـــه را راحت می‌
نسخه صادقانه‌تر:

کنیم.« »وقتی مشخص شد، خبرتان می‌
»جهت اقدام«

سه کلمه ساده.
اما بسیار قدرتمند.

یعنی:
»این موضوع دیگر دست شماست.«

گـــر در پایـــان نامـــه آمـــد، بدانید کـــه احتمالاً بایـــد کاری  ا
دهید. انجـــام 

»جهت اطلاع«
این یکی معمولاً یعنی:

»قرار نیســـت فـــعلاً کاری انجام دهید؛ فقـــط بدانید که 
چنین چیـــزی وجود دارد.«

گاهی هم یعنی:
گر بعداًً اتفاقی افتاد، نگویید خبر نداشتید!« »ا

ع وقت« »در اسر
معنی رسمی: در سریع‌ترین زمان ممکن.

معنی واقعی: هرچه زودتر بهتر.
اما یک سؤال مهم:

ع وقتِِ چه کسی؟ اسر

ایـــن همـــان چیـــزی اســـت که گاهـــی بایـــد دربـــاره‌اش 
شفاف‌ســـازی شـــود!

 ارسال فرمایید«
ً
 مجدداً

ً
»لطفاً

معنی رسمی: فایل یا نامه دوباره ارسال شود.
معنی احتمالی: فایل قبلی را پیدا نکردیم.

معنـــی بسیـــار احتمالی: فایـــل قبلی اصلاً به دســـت ما 
نرسیده اســـت.

معنـــی محرمانـــه: احتمالاً جـــایی در صنـــدوق ورودی 
است! شـــده  گم 

»طبق هماهنگی«
این عبارت معمولاً نشـــانه آن اســـت که قبلاً درباره موضوع 

است. شده  صحبت 
البته گاهی همه یادشان هست که هماهنگی شده.

گاهی فقط یک نفر یادش هست.
و گاهی هیچ‌کس دقیقاًً یادش نیست!

گـــر موضوع مهم اســـت، بهتر اســـت بعد  بـــرای همین ا
کنیم. از هماهنگـــی، نتیجه را روشـــن ثبت 
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»با توجه به مراتب فوق«
یعنی:

»حالا که این همه توضیح دادیم، لطفاًً نتیجه را بگیرید.«
معمـــولاً در انتهـــای نامـــه می‌آیـــد و نشـــان می‌دهد که 

نامـــه دارد بـــه قســـمت مهم خـــود نزدیک می‌شـــود.
گردد« »به پیوست ارسال می‌

معنـــی رســـمی: فایـــل یـــا مدرک همـــراه نامه ارســـال شـــده 
. ست ا

اتفـــاق رایج: نامه ارســـال شـــده، اما پیوســـت فراموش 
ه! شد

و بعد، نامه دیگری:
»پیوست جا افتاده بود؛ مجدداًً ارسال می‌شود.«

»فقط یک نکته«
هشدار!

ایـــن جملـــه ممکـــن اســـت واقعـــاًً فقط یـــک نکته داشـــته 
. شد با

اما ممکن اســـت آغازگر یک گفت‌وگوی بیســـت‌دقیقه‌ای 
باشد.

کنشـــی یک  گـــر در جلســـه گفتـــه شـــد، قبـــل از هـــر وا ا
نفـــس عمیـــق بکشیـــد!

»اجازه بدهید بررسی کنم«
یکی از سالم‌ترین جمله‌های اداری.

کند جواب را می‌داند. چون گوینده ادعا نمی‌

گوید: می‌
کنم.« »فعلاً نمی‌دانم؛ اما بررسی می‌

و شـــاید اتفاقـــاًً همیـــن جملـــه، نشـــانه حرفـــه‌ای بودن 
. شد با

 »ان‌شاءالله حل می‌شود«
ایـــن جملـــه می‌توانـــد از خوش‌بینـــی تـــا امیدواری شـــدید 

معنا داشـــته باشـــد!
امـــا بهتـــر اســـت همیشـــه یـــک ســـؤال تکمیلـــی هـــم 

بپرسیـــم:
»چه زمانی و توسط چه کسی؟«

چون امید خوب است؛
برنامه بهتر است.

»چشم«
کلمه‌ای کوتاه، اما چندمنظوره.

می‌تواند یعنی:
»حتماًً.«
»باشه.«

»متوجه شدم.«
»انجام می‌دهم.«

یا حتی:
»فعلاً شنیدم؛ اجازه بدهید ببینم چه می‌شود!«

البتـــه معنـــای واقعی »چشـــم« را معمولاً لحـــن گوینده 
کند. مشـــخص می‌
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فرهنگ لغات غیررسمی کارکنان
اما زبان اداره فقط همین عبارت‌های رسمی نیست.

گاهـــی کارکنـــان یـــک زبـــان مشـــترک و غیررســـمی هـــم 
دارند.

مثلاً:
»امروز خیلی شلوغه.«

یعنی:
گر کاری با من داری، لطفاًً چند دقیقه صبر کن.« »ا

»بذار ببینم.«
یعنی:

»هنوز مطمئن نیستم.«
»الان میام.«

یعنی:
گر کار دیگری پیش نیاید، به‌زودی می‌آیم!« »ا

»یه دقیقه وقت داری؟«
ک‌ترین سؤالات محیط کار! یکی از خطرنا

چـــون »یک دقیقـــه« ممکـــن اســـت واقعاًً یـــک دقیقه 
باشد...

یا آغاز یک گفت‌وگوی مفصل!

و مهم‌ترین واژه: »همکار«
در میان همه این اصطلاحات، شاید یک واژه از همه مهم‌تر باشد:

همکار.
همـــکار یعنی کســـی که بخشـــی از مسیـــر کاری مـــا را با 

کند. می‌ طـــی  ما 
کند. کسی که گاهی کمکمان می‌

گاهی با ما اختلاف نظر دارد.
گاهی سؤال می‌پرسد.
کند. گاهی اشتباه می‌

گاهی ما را می‌خنداند.
و گاهی شاید از دستش ناراحت شویم.

امـــا در نهایت، قرار اســـت با هـــم کاری را پیش ببریم که 
به تنهایی انجام دادنش ممکن نیســـت.

پس شـــاید فرهنگ واقعی یـــک اداره، نـــه در واژه‌هایی 
مثـــل »اقدام مقتضـــی« و »متعاقباًً...«

بلکه در یک کلمه ساده‌تر خلاصه شود:
همکاری.

و شـــاید بهتریـــن ترجمـــه ایـــن واژه در زبـــان اداری این 
باشـــد: »با هـــم جلـــو برویم.«
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گر واحدهای سازمان آدم بودند... ا
یک داستان خیالی درباره آدم�هایی که هر روز کنار هم کار می�کنند

هدی محمدی

تصور کنید یک روز صبح وارد ســـاختمان ســـازمان می‌شویم، 
اما اتفاق عجیبی افتاده اســـت.

واحدها دیگر واحد نیستند. اتاق‌ها خالی‌اند.
تابلوهای روی درها ســـر جایشـــان هســـتند، اما پشت هر 

در، به جای یک واحد ســـازمانی، یک آدم نشســـته اســـت!
گیریم با آن‌ها آشنا شویم. تصمیم می‌

واحد منابع انسانی
آدمی خوش‌برخورد و صبور است.

از آن آدم‌هایی که وقتی وارد اتاقش می‌شوید، اول می‌پرسد:
»چه خبر؟«

و بعد:
»چه کمکی از دست من برمی‌آید؟«

همیشه یک پوشه، یک دفتر و چندین فرم همراهش دارد.
امـــا عجیبتریـــن ویژگی‌اش این اســـت که تقریبـــاًً همه را 

می‌شناسد.
اسم‌ها را یادش هست.

تاریخ‌ها را می‌داند.
گوید: گر درباره یکی از همکاران سؤال کنید، احتمالاً می‌ و ا

»بله، می‌شناسمش.«

گوید: کند و می‌ بعد کمی مکث می‌
»موضوع چیه؟«

واحد مالی
دقیق.

خیلی دقیق.
گر بگویید: آن‌قدر دقیق که ا
»تقریباًً این‌قدر می‌شود...«

کند. احتمالاً نگاه خاصی به شما می‌
بعد می‌پرسد:

»تقریباًً یعنی چقدر؟«
او با عددها دوست است.

کند. عددها را فراموش نمی‌
گاهی حتی بهتر از آدم‌ها به یاد می‌آورد!

گر کسی بگوید: ا
»فکر کنم این هزینه...«

بلافاصله می‌پرسد:
کتور دارید؟« »فا

و اینجـــا همه می‌فهمند کـــه گفت‌وگـــو وارد مرحله جدی 
شـــده است!
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واحد فناوری اطلاعات
همیشه یک مشکل دارد.

البته نه مشکل خودش.
مشکل دیگران!

گوید: یک نفر می‌
کند.« »سیستم من کار نمی‌

گوید: یکی می‌
»رمز عبورم را فراموش کردم.«

گوید: یکی می‌
»این فایل باز نمی‌شود.«

و نفر چهارم:
»نمی‌دانم چرا اینترنت قطع شده!«

کنـــد و  واحـــد فنـــاوری اطلاعـــات بـــا آرامـــش نـــگاه می‌
گویـــد: می‌

»خاموش و روشن کردید؟«
ایـــن جملـــه شـــاید معروف‌ترین جملـــه تاریـــخ فناوری 

باشـــد. اطلاعات 
و عجیب اینکه در بسیاری از مواقع، جواب می‌دهد!

واحد حقوقی
قبل از اینکه حرفتان تمام شود، سؤال می‌پرسد:

»مبنای این موضوع چیست؟«
او به جزئیات حساس است.

هیچ‌چیز برایش »تقریباًً« نیست.
»تقریباًً درست« هم چندان قابل قبول نیست.

گویید: وقتی می‌
»همه این‌طور انجام می‌دهند.«

پاسخ می‌دهد:
»اینکـــه همـــه انجـــام می‌دهنـــد، دلیـــل قانونـــی بودنش 

نیســـت.«
گهان متوجه می‌شـــوید چرا بعضـــی جمله‌ها را باید  و نا

کرد! گفتن، دوباره بررســـی  قبل از 
واحد روابط عمومی

همیشه می‌خواهد بداند:
»این موضوع را چگونه می‌شود بهتر روایت کرد؟«

گر اتفاقی افتاده باشد، می‌پرسد: ا
»عکس داریم؟«

گر جلسه‌ای برگزار شده باشد: ا
»عکس داریم؟«

گر مراسمی باشد: ا
»عکس داریم؟«

گر کسی بگوید: و ا
»این فقط یک جلسه ساده بود.«

احتمالاً پاسخ می‌دهد:
»با این حال، یک عکس خوب می‌شود گرفت!«

بعضـــی  کـــه  می‌دانـــد  خـــوب  عمومـــی  روابـــط  چـــون 
گر ثبت نشـــوند، بعداًً بخشـــی از تاریخ ســـازمان  لحظه‌هـــا ا

می‌شـــود. گم 
واحد پشتیبانی

کنـــد، احتمـــالاً  کار  کامـــل بـــدون او  گـــر ســـازمان یـــک روز  ا
خیلی‌هـــا تـــازه متوجـــه اهمیتـــش می‌شـــوند!

صندلی خراب است؟
پشتیبانی.

رایانه مشکل دارد؟
پشتیبانی.

اتاق چیزی کم دارد؟
پشتیبانی.

چیزی پیدا نمی‌شود؟
پشتیبانی.

و در نهایت، کسی می‌پرسد:
»پشتیبانی کجاست؟«

پاسخ:
»رفته یک مشکل دیگر را حل کند!«
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واحد حراست
. آدمی دقیق و هوشیار

گر چیـــزی را نبینند، احتمالاً  از آن آدم‌هـــایی که حتی ا
متوجه می‌شـــوند که چیزی باید بررســـی شود!

گیرد. او وظیفه‌اش را جدی می‌
گی‌هایش این باشـــد  امـــا شـــاید یکـــی از مهم‌تریـــن ویژ
که دیگران  که همیشـــه باید حواســـش به چیزهایی باشـــد 

کنند. کنارشـــان عبـــور می‌ معمولاً از 
واحد اعتبارات

آدمی است که همیشه سؤال‌های دقیق دارد.
»شرایطش چیست؟«

»مدارک کامل است؟«
»چه زمانی؟«

»بر اساس کدام ضابطه؟«
او دوست دارد همه چیز روشن باشد.

گیری؛ نه از روی سخت‌
بلکـــه چـــون می‌دانـــد یـــک تصمیـــم درســـت، نیـــاز به 

دارد. درســـت  اطلاعـــات 
گویی واحد پاسخ‌

زنـــگ نزننـــد، احتمـــالاً خوشـــحال  یـــک روز تلفن‌هـــا  گـــر  ا
می‌شـــود!

اما فقط برای چند دقیقه.
چـــون خیلـــی زود دلـــش بـــرای صـــدای تلفـــن تنـــگ 

می‌شـــود!
او باید صبور باشد.

گاهی سؤال ساده است.
گاهی سؤال پیچیده.

گاهی فرد پشت خط عجله دارد.
گاهی ناراحت است.

و گاهـــی فقط می‌خواهد کســـی واقعاًً بـــه حرفش گوش 
بدهد.

شـــاید به همیـــن دلیـــل، مهم‌ترین ابـــزار ایـــن واحد نه 
تلفن باشـــد، نـــه رایانه؛

بلکه صبر باشد.
اما یک اتفاق جالب افتاد

بعـــد از اینکه با همـــه واحدها صحبت کردیـــم، متوجه یک 

چیز عجیب شـــدیم.
کردند کار خودشان مهم‌تر است! هرکدام فکر می‌

گفت: واحد مالی می‌
گـــر عددهـــا درســـت نباشـــند، چـــه چیـــزی درســـت  »ا

می‌مانـــد؟«
گفت: فناوری اطلاعات می‌

کاری  کســـی می‌تواند  کار نکننـــد، چه  گر سیســـتم‌ها  »ا
انجـــام دهد؟«

گفت: منابع انسانی می‌
کنیم؟« گر آدم‌ها نباشند، چه چیزی را مدیریت می‌ »ا

گفت: روابط عمومی می‌
کـــه انجـــام می‌دهیـــم روایـــت نشـــود، چـــه  کاری  گـــر  »ا

آن خبـــر دارد؟« از  کســـی 
گفت: حقوقی می‌

تصمیـــم  چگونـــه  باشیـــم،  نداشـــته  چارچـــوب  گـــر  »ا
بگیریـــم؟« درســـت 

گفت: پشتیبانی می‌
گـــر مشـــکلات کوچک حل نشـــوند، مشـــکلات بزرگ  »ا

می‌شوند.« شـــروع 
و هرکدام، از زاویه خودشان، حق داشتند.
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سازمان شبیه یک پازل است
هیچ قطعه�ای به�تنهایی تصویر کامل را نمی�سازد

حامد زرین‌قلم

تصور کنید یک روز صبح وارد ســـاختمان ســـازمان می‌شویم، 
اما اتفاق عجیبی افتاده اســـت.

واحدها دیگر واحد نیستند. اتاق‌ها خالی‌اند.
تابلوهای روی درها ســـر جایشـــان هســـتند، اما پشت هر 

در، به جای یک واحد ســـازمانی، یک آدم نشســـته اســـت!
گیریم با آن‌ها آشنا شویم. تصمیم می‌

واحد منابع انسانی
آدمی خوش‌برخورد و صبور است.

از آن آدم‌هایی که وقتی وارد اتاقش می‌شوید، اول می‌پرسد:
»چه خبر؟«

و بعد:
»چه کمکی از دست من برمی‌آید؟«

همیشه یک پوشه، یک دفتر و چندین فرم همراهش دارد.
امـــا عجیبتریـــن ویژگی‌اش این اســـت که تقریبـــاًً همه را 

می‌شناسد.
اسم‌ها را یادش هست.

تاریخ‌ها را می‌داند.
گوید: گر درباره یکی از همکاران سؤال کنید، احتمالاً می‌ و ا

»بله، می‌شناسمش.«

گوید: کند و می‌ بعد کمی مکث می‌
»موضوع چیه؟«

واحد مالی
دقیق.

خیلی دقیق.
گر بگویید: آن‌قدر دقیق که ا
»تقریباًً این‌قدر می‌شود...«

کند. احتمالاً نگاه خاصی به شما می‌
بعد می‌پرسد:

»تقریباًً یعنی چقدر؟«
او با عددها دوست است.

کند. عددها را فراموش نمی‌
گاهی حتی بهتر از آدم‌ها به یاد می‌آورد!

گر کسی بگوید: ا
»فکر کنم این هزینه...«

بلافاصله می‌پرسد:
کتور دارید؟« »فا

گفت‌وگـــو وارد مرحلـــه  کـــه  و اینجـــا همـــه می‌فهمنـــد 
جـــدی شـــده اســـت!
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یک قطعه ممکن است بزرگ‌تر باشد.
. قطعه‌ای کوچک‌تر

یکی رنگ بیشتری داشته باشد.
یکی کمتر دیده شود.

کند. اما حذف هرکدام، تصویر را ناقص می‌
سازمان هم همین‌طور است.

کار آن‌قدر آرام و بی‌ســـروصدا انجام می‌شود  گاهی یک 
که کســـی متوجه آن نیست.

گر انجام نشود، همه متوجه نبودنش می‌شوند. اما ا
کارهـــا، نـــه در دیـــده  شـــاید ارزش واقعـــی بسیـــاری از 

کار دیگـــران باشـــد. شدنشـــان، بلکـــه در اثرشـــان بـــر 
 آدم بودند...

ً
گر همه واحدها واقعاً و ا

، دور یک میز جمع می‌شدند. شاید در پایان روز
منابع انسانی چای می‌ریخت.

کرد چای برای هر نفر چقدر تمام شده! مالی حساب می‌
حقوقی می‌پرسید آیا مجوز جلسه صادر شده؟

گشت. فناوری اطلاعات دنبال شارژر می‌
گرفت. روابط عمومی از جمع عکس می‌

پشتیبانی دنبال صندلی اضافه بود.
گفت: و یکی هم حتماًً می‌

»فقط یک نکته...«
و همه می‌خندیدند.

چـــون در نهایـــت، با وجـــود همـــه تفاوت‌هـــا، یک چیز 
داشتند: مشـــترک 

کردند. همه برای یک سازمان کار می‌
کـــه همه  شـــاید هنـــر یک ســـازمان خـــوب این نباشـــد 

آدم‌ها شـــبیه هم باشـــند.
برعکس.

هنـــر آن اســـت کـــه آدم‌هـــای متفـــاوت بتواننـــد بـــا وجود 
تفاوت‌هایشان، کنار هم یک کار مشترک را به نتیجه برسانند.
و شـــاید این همان چیزی باشـــد که به یـــک مجموعه، 

معنای واقعی »ســـازمان« می‌دهد.
گر جلسه‌ها شخصیت داشتند... ا

آشنایی با چند نفر از اعضای ثابت خانواده اداری!
گـــر جلســـه‌ها آدم بودنـــد، احتمالاً هرکدام شـــخصیت  ا

کاملاً متفاوتی داشـــتند.

بعضی‌ها را دوست داشتیم.
کردیم. بعضی‌ها را تحمل می‌

و درباره بعضی‌ها هم ترجیح می‌دادیم فقط دعوت‌نامه‌شان 
را نبینیم!

بیایید با چند نفر از آن‌ها آشنا شویم.
۱. جلسه »فقط ده دقیقه«

گوید: این جلسه با اعتمادبه‌نفس وارد می‌شود و می‌
»دوســـتان، موضوع خیلی ســـاده اســـت؛ بیشـــتر از ده 

گیرم.« دقیقـــه وقتتـــان را نمی‌
همه خوشحال می‌شوند.

گذرد. ده دقیقه می‌
هنوز مقدمه تمام نشده.

بیست دقیقه می‌شود.
موضوع اول تمام نشده که موضوع دوم مطرح می‌شود.

گوید: بعد یک نفر می‌
»حالا که صحبتش شد، درباره یک موضوع دیگر هم...«

کند. و جلسه آرام‌آرام به سمت یک ساعت حرکت می‌
این جلسه معمولاً آدم خوش‌بینی است!
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۲. جلسه »موضوعات متفرقه«
در ظاهر، جلسه‌ای ساده و بی‌خطر است.

اما مشکل از جایی شروع می‌شود که می‌پرسند:
»موضوع دیگری هست؟«

گوید: یک نفر می‌
»بله، فقط یک مورد.«

و بعد...
مورد دوم.

مورد سوم.
مورد چهارم.

گهـــان متوجـــه می‌شـــویم موضـــوع اصلـــی جلســـه،  و نا
تقریبـــاًً آخرین چیزی بوده که دربـــاره‌اش صحبت کرده‌ایم!

گیری« ۳. جلسه »تصمیم‌
این یکی بسیار جدی است.

همه آمده‌اند تا تصمیم بگیرند.
بحث می‌شود.

نظرها گفته می‌شود.
کنند. موافق و مخالف صحبت می‌

در نهایت کسی می‌پرسد:
»خب، تصمیم نهایی چیست؟«

چند ثانیه سکوت.
گوید: یک نفر می‌

»بهتر نیست یک بار دیگر بررسی کنیم؟«
»بررســـی  بـــرای  بـــا تصمیـــم  گیـــری،  و جلســـه تصمیم‌

می‌شـــود! تمـــام  بیشـــتر« 
۴. جلسه »همه موافق‌اند«

جلسه‌ای آرام.
کند. هیچ‌کس مخالفت نمی‌

گویند: همه می‌
»بله، درست است.« »کاملاً موافقم.«

»من هم همین نظر را دارم.«
در نگاه اول، جلسه بسیار موفق بوده است.

اما گاهی بعد از جلسه، در راهروها می‌شنویم:
»من که خیلی با این تصمیم موافق نبودم...«

این جلسه یک درس مهم دارد:
موافقت در جلسه، همیشه به معنای توافق واقعی نیست.

شـــاید بهتـــر باشـــد گاهـــی مخالفـــت محترمانـــه را هم به 
کنیم. جلســـه دعـــوت 

۵. جلسه »فقط یک ارائه کوتاه«
این جلسه معمولاً با یک فایل پاورپوینت شروع می‌شود.

اسلاید اول.
اسلاید دوم.

اسلاید سوم.
گهان می‌بینیم: و نا

اسلاید ۷۴ از ۲۶!
گوید: ارائه‌دهنده با آرامش می‌

»فقط چند اسلاید دیگر مانده.«
و همه امیدوارند منظورش واقعاًً »چند« باشد!
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۶. جلسه »چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟«
کنند. همه درباره یک مسئله صحبت می‌

همه موافق‌اند که باید حل شود.
کنند. همه هم اهمیت موضوع را تأیید می‌

اما وقتی سؤال اصلی مطرح می‌شود:
»چه کسی مسئول انجام این کار است؟«

گیرد. گهان سکوت عجیبی اتاق را فرا می‌ نا
نگاه‌ها به اطراف می‌رود.

گوید: و در نهایت یک نفر می‌
»فکر کنم بهتر است بعداًً درباره مسئولش تصمیم بگیریم.«

ایـــن جلســـه هنـــوز با شـــخصیت قبلـــی خـــودش فاصله 
زیـــادی دارد!

 ادامه می‌دهیم«
ً
۷. جلسه »بعداً

ایـــن جلســـه معمـــولاً وقتی اتفـــاق می‌افتـــد که زمـــان تمام 
شـــده، اما موضـــوع هنوز تمام نشـــده اســـت.

گوید: یک نفر می‌
»بهتر است ادامه بحث را به جلسه بعد موکول کنیم.«

همه موافق‌اند.
صورت‌جلسه نوشته می‌شود.

جلسه بعد تشکیل می‌شود.
و اولین جمله این است:

کردیم؟« »جلسه قبل داشتیم درباره چه چیزی صحبت می‌
اما جلسه خوب چه شخصیتی دارد؟

کـــس در آن  شـــاید جلســـه خوب، نه جلســـه‌ای باشـــد کـــه هیچ‌
مخالفت نکند و نه جلســـه‌ای که حتماًً کوتاه‌ترین جلسه باشد.

جلسه خوب جلسه‌ای است که:
هدفش روشن باشد؛ 	•

افراد درست در آن حضور داشته باشند؛ 	•
همه فرصت حرف زدن داشته باشند؛ 	•

اختلاف نظر به معنای دشمنی تلقی نشود؛ 	•
بحث از موضوع اصلی دور نشود؛ 	•

و در پایان، مشـــخص باشـــد چه تصمیمی گرفته  	•
شـــده و چـــه کســـی قـــرار اســـت چـــه کاری انجـــام دهـــد.

گر جلســـه‌ها واقعاًً شـــخصیت داشـــتند، جلســـه  شـــاید ا
خـــوب همـــان دوســـتی بـــود کـــه بعـــد از دیدنـــش احســـاس 

کردیـــم: می‌

»خوب شد آمدم.«
کـــه وقتـــی دعوتـــش را می‌بینیـــم، بـــا  نـــه آن دوســـتی 

گوییـــم: می‌ خودمـــان 
»باز هم جلسه؟!«

و البته...
گر روزی جلســـه‌ها واقعاًً آدم شـــدند، لطفاًً به آن‌ها یاد  ا

کنند: کمتر اســـتفاده  بدهیم یک جمله را 
»فقط یک نکته...«

چـــون همـــه مـــا می‌دانیـــم بعـــد از »فقـــط یـــک نکته«، 
داســـتان تازه شـــروع می‌شـــود!
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آدم‌های پشت کار
کاری که کسی نمی‌بیند

همـــه  کـــه  دارد  وجـــود  کارهـــایی  ســـازمانی،  هـــر  در 
نتیجه‌شـــان را می‌بینند، اما کمتر کســـی مسیـــر رسیدن به 

آن نتیجـــه را می‌بینـــد.
یک کار انجام شده است.

یک پرونده آماده است.
یک پاسخ ارسال شده.

یک درخواست به نتیجه رسیده.
یک مشکل برطرف شده.

از بیرون، همه چیز ساده به نظر می‌رسد.
اما پشت هر »انجام شد«، معمولاً داستانی وجود دارد.

گاهی  داســـتانی از پیگیری، دقـــت، صبر، هماهنگـــی و 
کردن. چند بـــار از نو شـــروع 

وقتی نتیجه دیده می‌شود، مسیر فراموش می‌شود
فرض کنیم یک درخواست به‌موقع پاسخ داده شده است.

آنچه دیده می‌شود، نتیجه نهایی است.
اما شاید پشت آن:

یک نفر اطلاعات را بررسی کرده،
نفر دیگری مدارک را کنترل کرده،

یک واحد پاسخ داده،
واحد دیگری هماهنگ کرده،

کسی اشکالی را پیدا کرده،
فایل اصلاح شده،

نامه دوباره تنظیم شده،
و در نهایت پاسخ ارسال شده است.

نام هیچ‌کدام از این لحظه‌ها شاید جایی ثبت نشود.
اما همه آن‌ها برای رسیدن به نتیجه ضروری بوده‌اند.

گاهی موفقیت یک کار، حاصل یک حرکت بزرگ نیست؛
حاصـــل ده‌ها حرکت کوچک اســـت که درســـت کنار هم 

گرفته‌اند. قرار 
بعضی کارها وقتی خوب انجام شوند، دیده نمی‌شوند

گی بعضی مشاغل باشد. این شاید عجیبترین ویژ
گـــر کاری به‌خـــوبی انجام شـــود، ممکن اســـت هیچ‌کس  ا

متوجه آن نشـــود.
مثلاً وقتی سیســـتم بدون مشـــکل کار می‌کند، کمتر کسی 
به یاد پشـــتیبانی می‌افتد. وقتی یک پرونـــده بدون نقص پیش 
می‌رود، کســـی نمی‌بیند چه مقدار بررســـی پشت آن بوده است.

وقتی یـــک برنامه بدون مشـــکل برگزار می‌شـــود، معمولاً 
کســـی متوجه همه هماهنگی‌های پشـــت صحنه نمی‌شود.

وقتـــی یک نامـــه بدون ابهام نوشـــته می‌شـــود، کســـی 
نمی‌پرســـد چنـــد بار بازخوانی شـــده اســـت.

کار خوب، گاهی آن‌قدر بی‌صداست که دیده نمی‌شود.
اما نبودنش خیلی زود دیده می‌شود.
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کارشان را انجام می‌دهند.
مسئولیتشان را می‌پذیرند.

گر مشکلی پیش بیاید، دنبال راه‌حل می‌روند. ا
گویند: و وقتی مسئله حل شد، احتمالاً فقط می‌

»خب، انجام شد.«
آن‌ها شاید کمتر در عکس‌ها باشند.

کمتر درباره کارشان صحبت شود.
امـــا بخـــش مهمـــی از نظم و حرکـــت ســـازمان به تلاش 

همین آدم‌ها وابســـته اســـت.
شـــاید یکی از نشانه‌های یک ســـازمان سالم این باشد 
کـــه مشـــکلی پیش  کـــه چنیـــن تلاش‌هـــایی را فقـــط وقتی 

می‌آیـــد، به یـــاد نیاوریم.
هر کار ساده‌ای، از یک نقطه شروع شده است

یک تماس کوتاه.
یک پیام.

یک یادداشت.

یک بررسی.
یک سؤال.

یک اصلاح.
یک پیگیری.

کدام به‌تنهایی اتفاق بزرگی نیستند. هیچ‌
گیرنـــد، نتیجه‌ای شـــکل  امـــا وقتـــی کنـــار هـــم قـــرار می‌

کـــه از هرکـــدام بزرگ‌تر اســـت. گیـــرد  می‌
کارها را فقط با ظاهرشـــان  به همین دلیل، نباید ارزش 

سنجید.
گاهـــی یک اقدام کوچـــک، جلوی یک مشـــکل بزرگ را 

گیرد. می‌
گاهی یک سؤال ساده، مانع یک اشتباه می‌شود.

کند. گاهی یک تماس، گره یک کار را باز می‌
و گاهی یک همکار فقط با گفتن:

»بگذار من هم یک نگاهی بیندازم«
مسیر یک کار را تغییر می‌دهد.

قهرمان�های بی�سروصدا
در هر محیط کاری آدم�هایی هستند که اهل دیده شدن نیستند

ریحانه تاجیک
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ح وظایف نوشته نشده چیزی که در شر
در شرح وظایف معمولاً نوشته می‌شود:

چه کاری باید انجام شود.
اما کمتر نوشته می‌شود:

چقدر باید صبر کرد.
چطور باید با یک همکار ناراحت صحبت کرد.

چگونه باید یک اشتباه را جبران کرد.
چطور باید به یک همکار تازه‌وارد کمک کرد.

چه زمانی باید گفت »نمی‌دانم.«
چه زمانی باید کمک خواست.

و چگونـــه باید وقتی روز ســـختی داریم، بـــاز هم کارمان 
را درســـت انجام دهیم.

که در هیچ فرم ســـازمانی  این‌ها مهارت‌هایی هســـتند 
گیری نمی‌شوند. به‌ســـادگی اندازه‌

امـــا کیفیت یـــک محیط کاری، تا حد زیـــادی به همین 
چیزها بستگی دارد.

شاید وقت آن است که بیشتر ببینیم
، اتفاق  گاهـــی لازم نیســـت بـــرای قدردانـــی از یـــک همـــکار

بزرگـــی افتاده باشـــد.
می‌توانیم به کسی بگوییم:

»ممنون که پیگیری کردی.«
یا:

»می‌دانم برای این کار وقت گذاشتی.«
یا حتی:

گر کمک تو نبود، این کار سخت‌تر پیش می‌رفت.« »ا
این جمله‌ها ساده‌اند.

هزینه‌ای ندارند.
کـــه ســـاعت‌ها کاری را انجـــام داده که  امـــا برای کســـی 

شـــاید کســـی ندیـــده، می‌توانند بسیار ارزشـــمند باشـــند.
پشت هر »انجام شد« یک »کسی زحمت کشید« وجود دارد

شاید این جمله، خلاصه تمام این مطلب باشد.
وقتی نتیجه‌ای را می‌بینیم، لحظه‌ای به عقب برگردیم.
ببینیم چه کسانی در رسیدن به آن نقش داشتند.

چه کسی پیگیری کرد؟
چه کسی اصلاح کرد؟
چه کسی پاسخ داد؟

چه کسی منتظر ماند؟
چه کسی مشکل را پیدا کرد؟

چه کسی در لحظه‌ای که کار سخت شد، کنار کشید و نگفت:
»به من مربوط نیست«؟

و شاید مهم‌تر از همه:
گر انجام نمـــی‌داد،  چـــه کســـی کاری را انجـــام داد کـــه ا

کـــس متوجـــه اهمیتش نمی‌شـــد؟ هیچ‌
ایـــن شـــماره »طلـــوع« می‌خواهـــد کمی دربـــاره همین 

آدم‌هـــا حـــرف بزند.
آدم‌هایی که پشت نتیجه‌ها ایستاده‌اند.

که شـــاید همیشـــه دیده نشـــوند، امـــا بدون  آدم‌هایی 
کارهـــا به نتیجه نمی‌رســـد. آن‌هـــا بسیاری از 

و شـــاید بـــد نباشـــد ایـــن مـــاه، وقتـــی نتیجـــه یـــک کار 
خـــوب را می‌بینیـــم، فقـــط نگوییـــم:

»خوب شد انجام شد.«
یک قدم جلوتر برویم و بپرسیم:

»چه کسی باعث شد انجام شود؟«
گاهی یک تشـــکر ســـاده، زیباترین بخش یک روز کاری 

است.
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گر از یک کارمند بپرسیم:  ا
گذرد؟« »روز کاری شما چطور می‌
احتمالاً پاسخ ساده‌ای می‌دهد:

»می‌آیم، کارهایم را انجام می‌دهم و می‌روم.«
گـــر دقیق‌تـــر نـــگاه کنیــــــــــــــــــم، هیـــچ روز کاری واقعاًً  امـــا ا

»معمولـــی« نیســـت.
هر روز مجموعه‌ای از اتفاق‌های کوچک است؛

تماس‌هـــا، تصمیم‌هـــا، ســـؤال‌ها، پیگیری‌هـــا، وقفه‌هـــا، 
خنده‌هـــا، عجله‌هـــا و گاهـــی اتفاق‌هـــایی کـــه اصلاً در برنامـــه 

نبوده‌اند.
بیایید یک روز کاری را از نزدیک ببینیم.

ساعت ۷:۳۰؛ ورود
ساختمان هنوز کاملاً شلوغ نشده است.

چراغ‌ها یکی‌یکی روشن می‌شوند.
کامپیوترها روشن می‌شوند.
چای و قهوه آماده می‌شود.

و هرکس تقریباًً با برنامه‌ای در ذهن وارد می‌شود.
برنامه امروز روشن است:

کار را انجـــام می‌دهـــم، بعـــد آن یکـــی، بعـــد  »اول ایـــن 
پاســـخ چنـــد پیـــام و در نهایـــت...«

امـــا هنـــوز روز به‌طور رســـمی شـــروع نشـــده، یک ســـؤال 

آید: می‌
»ببخشید، این مورد را می‌توانید یک لحظه ببینید؟«

و برنامـــه روز، همان‌جـــا اولیـــن تغییـــر خـــود را تجربـــه 
کنـــد! می‌

ساعت ۸؛ صندوق ورودی
ایمیل‌ها، پیام‌ها و درخواست‌ها یکی‌یکی ظاهر می‌شوند.

بعضی فوری‌اند.
بعضی مهم‌اند.

بعضی فقط برای اطلاع‌اند.
و بعضی‌هـــا هـــم مشـــخص نیســـت دقیقـــاًً چـــرا ارســـال 

شـــده‌اند!
کند اولویت‌ها را مشـــخص  کارمنـــد حرفـــه‌ای تلاش می‌

. کند
چه چیزی باید همین حالا انجام شود؟

چه چیزی می‌تواند کمی صبر کند؟
چه چیزی را باید به دیگری ارجاع داد؟

و چه چیزی فقط نیاز به یک پاسخ کوتاه دارد؟
کاری  زندگـــی  مهارت‌هـــای  مهم‌تریـــن  از  یکـــی  شـــاید 

باشـــد: همیـــن 
همـــه کارهـــا مهم‌انـــد، امـــا همـــه کارهـــا هم‌زمـــان مهم 

نیســـتند.

یک روز با...
پشت یک روز کاری معمولی چه می�گذرد؟

احسان گلباز
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ساعت ۹؛ اولین اتفاق پیش‌بینی‌نشده
تقریبـــاًً در هـــر روز کاری، یـــک اتفـــاق پیش‌بینی‌نشـــده وجود 

دارد.
یک تماس.

یک درخواست فوری.
یک مشکل فنی.

یک پرونده ناقص.
گهان از »مهم« بـــه »خیلی فوری« تبدیل  یـــا کاری که نا

است! شده 
در ایـــن لحظـــه، برنامـــه‌ای کـــه صبـــح بـــا دقـــت تنظیم 

کند. شـــده بـــود، دوبـــاره تغییـــر می‌
کند. اینجاست که انعطاف‌پذیری اهمیت پیدا می‌

کارمنـــد خوب کســـی نیســـت کـــه هیچ‌وقـــت برنامه‌اش 
تغییـــر نکند.

کارمند خوب کســـی اســـت کـــه وقتی برنامـــه تغییر کرد، 
بتوانـــد دوباره خـــودش را تنظیم کند.

ساعت ۱۰؛ یک گفت‌وگوی کوتاه
گاهی یک مشکل با یک گفت‌وگوی ساده حل می‌شود.

دو نفر چند دقیقه درباره یک موضوع صحبت می‌کنند.
یکی توضیح می‌دهد.

دیگری گوش می‌دهد.

یک سوءتفاهم روشن می‌شود.
راه‌حل پیدا می‌شود.

و کاری کـــه ممکـــن بـــود ســـاعت‌ها در پیام‌هـــا و نامه‌ها 
طـــول بکشـــد، در چند دقیقـــه تمام می‌شـــود.

این همان بخش دیده‌نشده کار است:
گفت‌وگو.

مهارتـــی ســـاده به نظر می‌رســـد، امـــا یکـــی از مهم‌ترین 
ابزارهای زندگی ســـازمانی اســـت.

ساعت ۱۱؛ »فقط یک کار کوچک«
این جمله هم از جمله‌های مشهور زندگی اداری است:

»فقط یک کار کوچک مانده.«
اما کار کوچک معمولاً یک ادامه هم دارد.

و ادامه‌اش یک هماهنگی.
و هماهنگی، یک تماس.

و تماس، یک اصلاح.

و اصلاح، یک بررسی.
و در نهایـــت متوجـــه می‌شـــویم آن کار کوچـــک، بخش 

گرفته اســـت! قابـــل توجهی از صبحمـــان را 
با این حال، وقتی تمام می‌شود، حس خوبی داریم.

چـــون یـــک مـــورد دیگـــر از فهرســـت کارها حذف شـــده 
. ست ا
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ساعت ۱۲؛ یک نفس کوتاه
وقت ناهار نزدیک است.

برای چند دقیقه، کار متوقف می‌شود.
گیرند. گفت‌وگوها از موضوعات کاری فاصله می‌

یکی درباره خانواده حرف می‌زند.
یکی درباره فیلمی که دیده.

یکی درباره برنامه آخر هفته.
کند! و یکی هم همچنان درباره کار صحبت می‌

کوتـــاه، شـــاید بیشـــتر از آنچه تصور  همیـــن لحظه‌های 
کنیم اهمیت داشـــته باشـــند. می‌

چـــون انســـان‌ها فقـــط بـــا وظایفشـــان بـــه هـــم وصـــل 
نمی‌شـــوند؛

با تجربه‌های مشترکشان هم به هم نزدیک می‌شوند.
ساعت ۱۳؛ افت انرژی

بعد از ناهار، ذهن کمی کندتر می‌شود.
فهرست کارها هنوز تمام نشده.

اما انرژی صبح را هم نداریم.

اینجا یک مهارت دیگر لازم است:
مدیریت انرژی، نه فقط مدیریت زمان.

گاهی بهتر است کارهای ساده‌تر را انجام دهیم.
گاهی چند دقیقه از میز فاصله بگیریم.

گاهی یک لیوان آب بخوریم.
و گاهـــی فقـــط قبـــول کنیـــم کـــه انســـان هســـتیم و قرار 
نیســـت تمام ساعت‌های روز با یک ســـطح انرژی کار کنیم.

ساعت ۱۴؛ کار عمیق
گـــر شـــرایط اجـــازه بدهـــد، حالا زمـــان خـــوبی بـــرای کاری  ا

کـــه تمرکـــز می‌خواهد. اســـت 
گوشی کنار می‌رود.

پیام‌ها کمتر بررسی می‌شوند.
کـــه واقعاًً روی یک  کنیم  و چند دقیقـــه فرصت پیدا می‌

شویم. متمرکز  موضوع 
این لحظه‌ها در محیط‌های کاری بسیار ارزشمندند.

چون بعضی کارها با عجله انجام نمی‌شوند.
نیاز به تمرکز دارند.
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ساعت ۱۵؛ یک مشکل دیگر!
البتـــه زندگی اداری اجـــازه نمی‌دهد همه چیـــز طبق برنامه 

برود. پیش 
یک تماس.

یک درخواست.
یک اصلاح.

و شاید یک جمله آشنا:
گر امکان دارد این را امروز انجام بدهیم.« »ا

کند. و دوباره برنامه تغییر می‌
کند. اینجاست که تجربه کمک می‌

آدمـــی که چند ســـال کار کرده، معمولاً یاد گرفته اســـت 
که همـــه اتفاق‌های غیرمنتظره، بحران نیســـتند.

بعضی‌ها فقط بخشی از کارند.
ساعت ۱۶؛ جمع‌بندی

کم به پایان نزدیک می‌شود. روز کم‌
کارهای انجام‌شده مرور می‌شوند.

بعضی موارد به پایان رسیده‌اند.
بعضی به فردا منتقل می‌شوند.

و بعضی‌هـــا تـــازه فهمیده‌ایـــم کـــه اصلاً برایشـــان زمـــان 
کافـــی نگذاشـــته‌ایم!

اما مهم این است که روز را مرور کنیم.
چه کاری خوب پیش رفت؟

کجا اشتباه کردیم؟
چه چیزی را می‌توانستیم بهتر انجام دهیم؟

و فردا از کجا شروع کنیم؟
 ساعت ۱۶:۳۰؛ خروج

کامپیوتر خاموش می‌شود.
چراغ میز خاموش می‌شود.

وسایل جمع می‌شوند.
و روز کاری به پایان می‌رسد.

اما شاید یک سؤال مهم باقی بماند:
آیا واقعاًً کار تمام شده است؟

جواب همیشه روشن نیست.
گاهی بخشی از ذهن ما هنوز در اداره مانده است.

به همیـــن دلیل، یکی از مهارت‌هـــای مهم زندگی کاری 
این اســـت که یـــاد بگیریم روز کاری را واقعـــاًً تمام کنیم.

کار باید جای خودش را داشته باشد.
زندگی شخصی هم جای خودش را.

یک روز کاری، فقط مجموعه‌ای از وظایف نیست
گر از دور نگاه کنیم، یک روز کاری شاید ساده به نظر برسد: ا

آمدن.
کار کردن.

رفتن.
امـــا از نزدیـــک که نگاه کنیـــم، هـــر روز پـــر از تصمیم‌های 

اســـت. کوچک 
لحظه‌هایی که باید انتخاب کنیم.

گوش بدهیم یا سریع پاسخ بدهیم؟
کمک بخواهیم یا خودمان ادامه دهیم؟

کار را فوری انجام دهیم یا مهم‌تر را اولویت بدهیم؟
در یک اختلاف نظر کوتاه بیاییم یا توضیح بیشتری بخواهیم؟

اشتباه خودمان را بپذیریم یا آن را توجیه کنیم؟
و شاید مهم‌تر از همه:

با آدم‌های اطرافمان چگونه رفتار کنیم؟
باقـــی  کاری  روز  یـــک  از  کـــه  پایـــان، چیـــزی  چـــون در 

نیســـت. انجام‌شـــده  کارهـــای  تعـــداد  فقـــط  می‌مانـــد 
نحـــوه انجـــام دادن آن کارها و آدم‌هـــایی که در مسیر با 

آن‌ها روبه‌رو شـــده‌ایم نیز بخشـــی از آن روز است.
پـــس شـــاید هـــر روز کاری، حتـــی معمولی‌تریـــن روزهـــا، 

کوچکی داشـــته باشـــد. داســـتان 
گر با دقت نگاه کنیم، ارزش خواندن دارد. داستانی که ا
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کند.  اولین روز کاری را کمتر کسی فراموش می‌
نـــه بـــه ایـــن دلیـــل کـــه حتمـــاًً روز فوق‌العـــاده‌ای بوده 

؛ ست ا
، تقریباًً همه‌چیز تازه است. بلکه چون در آن روز

ساختمان تازه است.
اتاق‌ها تازه‌اند.

چهره‌ها تازه‌اند.
اسم‌ها را نمی‌دانیم.

نمی‌دانیم کجا باید برویم.
نمی‌دانیم از چه کسی باید سؤال کنیم.

و مهم‌تـــر از همـــه، هنوز نمی‌دانیم دقیقـــاًً چه چیزی از 
ما انتظـــار دارند!

با این حال، معمولاً با اعتمادبه‌نفس وارد می‌شویم.
لباس مرتب.
چهره جدی.

ذهن پر از برنامه.
و در دل، یک جمله:

»خب... از امروز باید حرفه‌ای باشم!«

 اولین مأموریت: پیدا کردن اتاق درست!
شاید ساده به نظر برسد.

امـــا وقتی بـــرای اولیـــن بـــار وارد یک ســـاختمان اداری 
کـــردن یـــک اتـــاق می‌تواند خـــودش یک  می‌شـــویم، پیـــدا 

باشـــد. پروژه 
راهرو اول.

راهرو دوم.
یک اتاق.

دو اتاق.
کنیم: یک نفر را می‌بینیم و بالاخره سؤال می‌

»ببخشید، واحد ... کجاست؟«
او با اطمینان مسیر را توضیح می‌دهد.

»از اینجـــا برویـــد، بعـــد ســـمت راســـت، راهـــرو را کـــه رد 
کردیـــد، اولیـــن اتـــاق...«

کنیم: »بله، ممنون.« ما هم با سر تأیید می‌
اما بعد از چند قدم:

»خب... سمت راست بود یا چپ؟«
و دوباره باید از یک نفر دیگر بپرسیم!

اولین روز کاری من
روزی که قرار بود همه�چیز را بلد باشم!

سالار مرتضوی
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اسم‌ها؛ اولین چالش جدی
کنیم. در همان ساعات اول، چند نفر را ملاقات می‌

»سلام، خوش آمدید. من ... هستم.«
ما هم لبخند می‌زنیم:

»خیلی خوشبختم.«
و اسم را با دقت در ذهنمان نگه می‌داریم.

سی ثانیه بعد:
اسم؟

کجا بود؟
چه کسی بود؟

چه واحدی بود؟
گردد: و بدتر از همه، وقتی همان شخص دوباره برمی‌

»خب، حالا شما اسمتان چیست؟«
در ایـــن لحظـــه، تـــازه می‌فهمیـــم حفظ کردن اســـم‌ها 

یکـــی از مهارت‌هـــای مهـــم زندگی اســـت!
اولین سؤال

یکی از همکاران می‌پرسد:
گر چیزی لازم داشتید، حتماًً بگویید.« »ا
ما هم با اعتمادبه‌نفس پاسخ می‌دهیم:

»حتماًً، ممنون.«
اما سؤال اصلی در ذهنمان این است:

گر چیزی را ندانستم، از چه کسی بپرسم؟« »ا
و ایـــن یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هـــای روز اول با روزهای 

است. بعد 
روز اول، حتی سؤال پرسیدن هم نیاز به جرئت دارد.

می‌ترسیم سؤالمان ساده باشد.
می‌ترسیم فکر کنند بلد نیستیم.

می‌ترسیم مزاحم باشیم.
در حالی که واقعیت این است:

هیچ‌کس روز اول همه‌چیز را بلد نیست.
اولین اشتباه

کـــس نمی‌توانـــد روز اول را بـــدون یک اشـــتباه  تقریبـــاًً هیچ‌
کوچک پشـــت ســـر بگذارد.

ممکن است یک فایل را اشتباه باز کنیم.
ممکن است نامه‌ای را اشتباه بفرستیم.

ممکن است نام یک واحد را اشتباه بگوییم.

یا حتی ممکن اســـت وارد اتاق اشـــتباهی شویم و چند 
ثانیه طول بکشـــد تا بفهمیم:
»اینجا جای من نیست!«

بعضی اشتباه‌ها همان روز فراموش می‌شوند.
بعضی‌ها بعدها تبدیل به خاطره می‌شوند.

کنـــار همـــکاران  و بعضی‌هـــا هـــم ســـال‌ها بعـــد، وقتـــی 
می‌خندیـــم. درباره‌شـــان  هنـــوز  نشســـته‌ایم،  قدیمـــی 

شاید این یکی از خوبی‌های اشتباه باشد:
گر درســـت بـــا آن برخـــورد کنیـــم، می‌تواند بـــه خاطره  ا

تبدیل شـــود.
اولین ناهار

اولین ناهار هم داستان خودش را دارد.
با چه کسی بنشینیم؟

چه زمانی برویم؟
کجا برویم؟

آیا همه با هم می‌روند؟
آیا باید صبر کنیم؟

گوید: گهان یک همکار می‌ و نا
، شما هم می‌آیید؟« »ما داریم می‌ریم ناهار

و شـــاید همیـــن یـــک جملـــه ســـاده، اولیـــن احســـاس 
تعلـــق را ایجـــاد کنـــد.

چـــون در روز اول، گاهـــی یـــک دعـــوت ســـاده می‌تواند 
خیلـــی مهم باشـــد.

46شمارهٔٔ 65



روز اول، فقط درباره کار نیست
وقتـــی کســـی تـــازه وارد یـــک مجموعه می‌شـــود، فقـــط نیاز 

کارش را یـــاد بگیرد. نـــدارد 
نیاز دارد محیط را بشناسد.

آدم‌ها را بشناسد.
بداند چه کسی در چه کاری می‌تواند کمک کند.

با فرهنگ محیط آشنا شود.
بداند چه چیزهایی مهم‌اند.

کنند. و بفهمد اینجا چطور با هم کار می‌
به همین دلیل، اســـتقبال از یک همـــکار تازه‌وارد فقط 

یک رفتار محترمانه نیســـت.
گذاری برای آینده همکاری است. یک سرمایه‌

یک توضیح ساده.
یک راهنمایی کوتاه.

یک معرفی درست.
گر سؤالی داشتی، از من بپرس.« یک »ا

کوچـــک می‌توانند اضطراب روز اول  همین جمله‌های 
کنند. کمتر  را 

چند سال بعد...
حالا تصور کنید چند سال از آن روز گذشته است.

دیگر مسیرها را بلدیم.
اسم بیشتر همکاران را می‌دانیم.

کارها برایمان آشنا شده‌اند.
می‌دانیم هر مسئله را از کجا باید شروع کنیم.

و شـــاید حتـــی گاهی بـــه همـــکار تـــازه‌وارد نگاه کنیـــم و با 
بگوییم: خودمـــان 

»من هم یک روز دقیقاًً همین‌طور بودم.«
این جمله می‌تواند یادآور یک حقیقت مهم باشد:

کار بوده‌اند. همه آدم‌های باتجربه، روزی تازه‌
همه کســـانی که امروز پاســـخ ســـؤال دیگران را می‌دانند، 

روزی خودشان ســـؤال می‌پرسیدند.
گیرند،  همه کسانی که امروز با اعتمادبه‌نفس تصمیم می‌

روزی برای کوچک‌ترین تصمیم‌ها دنبال راهنمایی بودند.
و همـــه کســـانی که امـــروز به یک همـــکار تـــازه‌وارد کمک 
کننـــد، احتمـــالاً خودشـــان روزی بـــه چنیـــن کمکـــی نیاز  می‌

داشته‌اند.

گر دوباره به روز اول برگردیم... ا
شاید این بار چند توصیه با خودمان ببریم:

نگران نباش.
لازم نیست همه‌چیز را همان روز اول بلد باشی.

سؤال بپرس.
گرفتن  پرسیدن نشـــانه ندانســـتن نیســـت؛ نشـــانه یاد 

. ست ا
. اسم آدم‌ها را یاد بگیر

آدم‌هـــا فقط بخشـــی از ســـازمان نیســـتند؛ آن‌ها مسیر 
هســـتند. تو  یادگیری 

از اشتباه نترس.
گـــر از آن یاد  گر پنهان شـــود، مشـــکل اســـت؛ ا اشـــتباه ا

اســـت. تجربه  بگیریم، 
و شاید مهم‌تر از همه:

آدم‌ها را ببین.
نه فقط عنوان شغلی‌شان را.

کـــه از اولین  چـــون ممکن اســـت ســـال‌ها بعد، چیـــزی 
روز کاری‌ات بـــه یـــاد مـــی‌آوری، نـــه اولین پرونده باشـــد، نه 

اولیـــن نامـــه و نه اولین جلســـه.
شـــاید فقـــط یک نفـــر را به یاد بیـــاوری کـــه آن روز به تو 

: گفت
گیری.« کم یاد می‌ »نگران نباش؛ خودت کم‌

و شـــاید همان جملـــه، بهترین خوشـــامدگویی ممکن 
بوده باشـــد.
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گـــر میزهـــای کار می‌توانســـتند حـــــــــــــــرف بزننـــد، احتمالاً  ا
چیزهـــای زیـــادی بـــرای گفتن داشـــتند.

آن‌ها شاهد اولین روزهای کاری ما بوده‌اند.
روزهای شلوغ.

کننده. روزهای خسته‌
روزهای خوب.

و حتـــی روزهایی که فقـــط منتظر بودیم ســـاعت پایان 
برسد! کار 

بیاییـــد برای چنـــد دقیقه تصور کنیم میـــز کارمان زبان 
باز کرده اســـت.

»من می‌دانم چقدر چای خورده‌ای!«
گذاشـــته‌ایم،  کـــه روی آن  کار از تعـــداد فنجان‌هـــایی  میـــز 

چیزهـــای زیـــادی می‌دانـــد.
فنجان اول:

»صبح بخیر.«
فنجان دوم:

»امروز خیلی کار داریم.«
فنجان سوم:

»واقعاًً خیلی کار داریم.«

فنجان چهارم:
»فکر کنم امروز بدون چای تمام نمی‌شود!«

گوید. میز چیزی نمی‌
کند. فقط نگاه می‌

»من می‌دانم چه زمانی خیلی مشغولی«
وقتـــی خیلـــی مشـــغولیم، روی میزمـــان معمـــولاً همه چیز 

می‌شـــود. پیدا 
پرونده.

کاغذ.
یادداشت.

خودکار.
تلفن.

فایل چاپ‌شده.
یک کاغذ که نمی‌دانیم چرا چاپش کرده‌ایم.

و یـــک کاغـــذ دیگـــر کـــه نمی‌دانیـــم چـــرا هنـــوز نگهش 
داشـــته‌ایم!

گوید: میز احتمالاً می‌
گـــر مـــن را مرتب کنی، شـــاید خـــودت هـــم بفهمی از  »ا

کنی!« کجـــا باید شـــروع 

گر میز کار حرف می�زد... ا
چیزهایی که میزهای ما سال�هاست می�دانند!

رها کوشکی
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»من شاهد تمام استرس‌هایت بوده‌ام«
میز کار لرزش دست‌ها را دیده است.

کلید را. ضربه‌های آرام روی صفحه‌

کلیک‌های پشت سر هم ماوس را.
بـــا  و  شـــده‌ایم  خیـــره  صفحـــه  بـــه  کـــه  را  لحظـــه‌ای  و 

گفته‌ایـــم: خودمـــان 
کند؟« »این چرا کار نمی‌

میز در این لحظه احتمالاً فقط یک توصیه دارد:
»اول یک نفس عمیق بکش.«

»من شاهد پیروزی‌هایت هم بوده‌ام«
فقط روزهای سخت نیست.

میز کار لحظه‌های خوب را هم دیده است.
وقتی یک کار سخت بالاخره تمام شده.

وقتی یک مسئله حل شده.
وقتی یک پیام آمده:

»ممنون، خیلی خوب انجام شد.«
وقتی یک فایل نهایی ارسال شده.

، بالاخـــره بـــا رضایـــت به  کار و وقتـــی بعـــد از ســـاعت‌ها 
کرده‌ایم. نـــگاه  صفحـــه 

میز همه این‌ها را دیده.
گر کسی دیگر ندیده باشد. حتی ا

»من می‌دانم چه وقت خسته‌ای«
بعضـــی روزهـــا، حتـــی نشســـتن پشـــت میـــز هـــم ســـخت 

می‌شـــود.

کارها تمام نمی‌شوند.
ذهن خسته است.

تمرکز کم شده.
و فقط منتظریم روز تمام شود.

میز شاید در آن لحظه بگوید:
»بلند شو.«

»چند قدم راه برو.«
». »یک لیوان آب بخور

»چند دقیقه به صفحه نگاه نکن.«
و بعد:

»برگرد.«
گاهی همین فاصله کوتاه کافی است.

»من رازهایت را هم می‌دانم!«
که هیچ‌کس نباید  میزها شـــاهد یادداشـــت‌هایی هســـتند 

بخواند!
شماره تلفن.

فهرست خرید.
یادآوری یک کار شخصی.

یک جمله انگیزشی.
اسم فیلمی که قرار است ببینیم.

یا حتی:
»فردا حتماًً انجامش بده!«

و فردا می‌آید...
و یادداشت هنوز روی میز است!
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اما یک چیز را میزها نمی‌دانند
میز کار می‌تواند ساعت‌ها کنار ما باشد.

اما نمی‌تواند جای آدم‌ها را بگیرد.
نمی‌تواند به جای یک همکار دلداری بدهد.

نمی‌تواند به جای یک دوست بخندد.
نمی‌تواند تجربه‌ای را منتقل کند.

نمی‌تواند وقتی کاری سخت شده، بگوید:
کنیم.« »نگران نباش؛ با هم حلش می‌

بـــرای همین، هرچقدر هم میز کار مهم باشـــد، مهم‌ترین 
چیزی کـــه در محیط کار داریم، میز و رایانه و پرونده نیســـت.

کنند. آدم‌هایی هستند که کنار ما کار می‌
میزها شاید خاطرات روزهای کاری ما را نگه دارند.

اما این آدم‌ها هستند که به آن روزها معنا می‌دهند.

 حرف می‌زدند...
ً
گر میزها واقعاً و ا

گفتند: احتمالاً در پایان هر روز به ما می‌
»خوب بود.«

»امروز زیاد کار کردی.«
»یک جاهایی هم اشتباه کردی.«

»چند بار خسته شدی.«
»چند بار خندیدی.«

»و بالاخره روز تمام شد.«
کردند: بعد شاید یک جمله آخر هم اضافه می‌

»فردا دوباره می‌بینمت.«
و مـــا می‌رفتیم. تا فـــردا. تا یک روز دیگـــر. تا یک مجموعه 
دیگـــر از اتفاق‌هـــای کوچـــک کـــه بعدهـــا، وقتی بـــه آن‌ها فکر 

کنیـــم، می‌بینیم بخش مهمـــی از زندگی‌مـــان بوده‌اند. می‌
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گاهـــی بـــرای اینکه قـــدر چیـــزی را بدانیم، لازم اســـت برای 
مدتـــی از آن فاصلـــه بگیریم.

مـــثلاً تصور کنیـــد موجودی از سیـــاره‌ای دیگـــر وارد زمین 
شـــود و مأموریتش این باشـــد که انســـان‌ها را بررســـی کند.

او نـــه زبان ما را به‌درســـتی می‌فهمد، نـــه رفتارمان برایش 
منطقـــی اســـت، نـــه می‌توانـــد درک کنـــد چـــرا آدم‌ها عاشـــق 
می‌شـــوند، چرا برای خانواده‌شـــان اهمیت قائل‌اند، چرا شعر 
می‌خواننـــد، موسیقی گوش می‌دهند و بـــرای چیزهایی که از 

نظر منطقـــی ضروری نیســـتند، این‌همه احســـاس دارند.
ایـــن دقیقـــاًً نقطه آغـــاز رمان »انســـان‌ها« نوشـــته مت 

هیگ اســـت.
کند وقتی یک بیگانه، ما را تماشا می‌

داســـتان دربـــاره موجـــودی فرازمینـــی اســـت کـــه بـــه زمین 
می‌آیـــد و در قالب »پروفســـور انـــدرو مارتیـــن«، ریاضی‌دانی 

کند. در دانشـــگاه کمبریـــج، زندگـــی انســـانی را تجربـــه می‌
مأموریـــت او در ابتدا بسیار مشـــخص اســـت؛ اما هرچه 
بیشـــتر در زندگی انسان‌ها وارد می‌شـــود، برداشتش از این 

کند. موجود عجیـــب، پیچیده و گاه غیرمنطقـــی تغییر می‌
او در ابتدا چیزهای زیادی را درباره انسان‌ها عجیب می‌بیند:

جنـــگ. خشـــونت. رقابـــت. دروغ. مـــرگ. عادت‌هـــای 

عجیـــب. و رفتارهایی که از نظر یـــک موجود کاملاً منطقی، 
نیســـتند. فهم  قابل 

کـــم چیزهـــای دیگـــری را هـــم می‌بیند: عشـــق.  امـــا کم‌
 . کاری. موسیقی. شـــعر دوســـتی. خانـــواده. وفـــاداری. فـــدا
که ارزششـــان را فقط وقتی  خنـــده. و لحظه‌های ســـاده‌ای 

کـــه ممکن اســـت از دستشـــان بدهیم. می‌فهمیـــم 
کتابی درباره »با هم بودن«

»انســـان‌ها« در ظاهـــر یـــک داســـتان علمی‌تخیلـــی و 
طنزآمیـــز اســـت، امـــا در عمـــق خـــود دربـــاره یـــک پرســـش 

انســـانی حـــرف می‌زنـــد:
کند؟ پاســـخ  چـــه چیزی زندگی انســـان را ارزشـــمند می‌
کتـــاب، یـــک فرمـــول ریاضی نیســـت. حتـــی یـــک موفقیت 
بـــزرگ هـــم نیســـت. بخـــش مهمـــی از پاســـخ در رابطـــه بـــا 

دیگـــران پیدا می‌شـــود.
قهرمـــان داســـتان، هرچه بیشـــتر بـــا خانـــواده و زندگی 
انســـانی درگیر می‌شـــود، بیشتر متوجه می‌شـــود که انسان 

کردن نیســـت. بودن فقط دانســـتن و محاســـبه 
کـــرد. بایـــد دلبســـته شـــد. باید  گاهـــی بایـــد احســـاس 
نگـــران دیگری بـــود. باید بخشید. و حتی بایـــد پذیرفت که 

کرد. کنتـــرل  همیشـــه نمی‌تـــوان همه‌چیز را 

انسان�ها - مت هیگ کتاب این ماه

شادی رضایی
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چرا انسان‌ها با همه نقص‌هایشان دوست‌داشتنی‌اند؟
یکـــی از نکات زیبـــای کتاب ایـــــــــــــــــــن اســـت که انســـان‌ها را 

کامـــل نشـــان نمی‌دهد. موجوداتـــی 
برعکس.

انسان‌ها در این داستان پر از تناقض‌اند.
کنند. اشتباه می‌

گیرند. تصمیم‌های بد می‌
گاهی خودخواه‌اند.

کنند. گاهی از روی ترس رفتار می‌
گاهی قدر چیزهای مهم زندگی را نمی‌دانند.

امـــا همین موجودات ناقص می‌توانند عاشـــق شـــوند، 
دوســـت داشـــته باشـــند، کمک کننـــد، تغییر کننـــد و برای 

دیگری از خواســـته خودشـــان بگذرند.
و شاید همین نقص‌هاست که آن‌ها را انسانی می‌کند.

نویســـنده از همین تضاد اســـتفاده می‌کند تا نشان دهد 
ارزش زندگـــی لزوماًً در کامل بودن نیســـت؛ بلکـــه می‌تواند در 

همیـــن تجربه ناقص و پـــر از فراز و نشیب زندگی باشـــد.
گر یک بیگانه به محل کار ما بیاید! ا

کـــه می‌توانیـــــــــــــم داســـتان را کمـــی بـــه فضای  اینجاســـت 
کنیم. نزدیـــک  خودمـــان 

تصـــور کنیـــد یک موجـــود فضایی بـــرای اولین بـــار وارد 
یک اداره شـــود.

احتمالاً چیزهای زیادی برایش عجیب خواهد بود!
کنند؟ چرا آدم‌ها صبح به یکدیگر سلام می‌

چـــرا بعضی‌هـــا برای یک جلســـه ســـی دقیقـــه‌ای، یک 
ســـاعت آماده می‌شـــوند؟

کننـــد و بعـــد  چـــرا یـــک فایـــل را بـــرای هـــم ایمیـــل می‌
کننـــد؟ دربـــاره همـــان فایـــل تلفنـــی صحبـــت می‌

چرا بعضی‌ها قبل از جلسه چای می‌خورند؟
گوید »یـــک ســـؤال دارم«،  چـــرا وقتـــی یـــک همـــکار می‌

همـــه کمی نگـــران می‌شـــوند؟
چـــرا بعضـــی آدم‌هـــا وقتی کارشـــان تمام شـــده، باز هم 

کنند؟ کمـــک می‌ به همکارشـــان 
و مهم‌تر از همه:

چـــرا آدم‌هـــا با وجـــود اخـــتلاف نظرهـــا، باز هم هـــر روز 
کنند؟ کار می‌ کنـــار یکدیگـــر 

گر این موجود بیگانه مدتی بماند، متوجه شـــود  شـــاید ا
که پاســـخ همه این پرســـش‌ها در یک چیز خلاصه می‌شـــود:

انســـان‌ها فقط برای انجام کارهایشـــان کنار هم نیستند؛ 
کنار هم‌اند. برای ســـاختن رابطه هم 
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زیبایی در چیزهای کوچک
»انســـان‌ها« مـــا را بـــه دیـــدن دوبـــاره چیزهـــایی دعـــوت 
کنـــد که به دلیل عـــادت، دیگر چندان بـــه آن‌ها توجه  می‌

کنیم. نمی‌
یک گفت‌وگوی ساده.

یک فنجان چای.
خنده‌ای کوتاه در محل کار.

قدم زدن با یک دوست.

تماس گرفتن با خانواده.
کمک کردن به یک همکار.

خواندن یک کتاب.
گوش دادن به یک موسیقی.

یا حتی نگاه کردن به آسمان در پایان یک روز شلوغ.
کـــه معمـــولاً بزرگ بـــه نظـــر نمی‌رســـند، اما  چیزهـــایی 
گیرند، بخش بزرگـــــــــــــــــــی از زندگی  وقتـــی کنار هم قـــرار می‌

ما را می‌ســـازند.

کـــه »انســـان  کتـــاب ایـــن نباشـــد  شـــاید ســـؤال اصلـــی 
چیســـت؟«

شاید سؤال مهم‌تر این باشد:
»چطور می‌توانیم انسانی‌تر زندگی کنیم؟«

این پرسش، برای یک اداره هم پرسش مهمی است.
چطور می‌توانیم انسانی‌تر کار کنیم؟

چطور می‌توانیم وقتی همکارمان اشتباه می‌کند، قبل از 
قضاوت، شرایطش را بفهمیم؟

چطـــور می‌توانیم وقتی کســـی کمـــــــــــــــــــــک می‌خواهد، 
بی‌تفــــــــــاوت نباشیم؟

چطـــور می‌توانیم موفقیت خودمان را فقط در پیشـــرفت 
شـــخصی نبینیـــم و موفقیـــت تیم را هـــم بخشـــی از موفقیت 

خـــود بدانیم؟
و چطـــور می‌توانیـــم یادمان بماند که آدم‌هـــای اطراف ما 

فقط »ســـمت«، »واحد« یا »وظیفه« نیســـتند؟
آن‌ها انسان‌اند.

با نگرانی‌هـــا، امیدهـــا، خانواده‌هـــا، خاطره‌هـــا و آرزوهای 
خودشان.

شمارهٔٔ 65 53



کند وقتی عشق، جهان را برای دیگری قابل تحمل‌تر می‌
بعضـــی فیلم‌هـــا را می‌بینیـــم و داستانشـــان را به خاطر 

می‌سپاریم.
بعضـــی فیلم‌هـــا را می‌بینیـــم و یـــک صحنـــه از آن‌ها در 

می‌ماند. ذهنمـــان 
امـــا بعضـــی فیلم‌هـــا هســـتند کـــه بعـــد از تمام شـــدن، 

کنند. مدتـــی بـــا مـــا زندگـــی می‌
»زندگی زیباست« از همین فیلم‌هاست.

فیلمـــی بـــه کارگردانی و بـــازی روبرتو بنینی که در ســـال 
، عشـــق، خانـــواده و  ۱۹۹۷ ســـاخته شـــد و بـــا ترکیـــب طنـــز
تـــراژدی، داســـتانی متفـــاوت دربـــاره انســـان و امیـــد روایت 

کند. می‌
قصه‌ای که با خنده شروع می‌شود

داســـتان در ایتالیـــا و در ســـال‌های پیـــش از جنگ جهانی 
دوم آغاز می‌شـــود.

»گیـــدو« مـــردی شـــوخ‌طبع، ســـرزنده و خیال‌پــــــــــرداز 
اســـت که با نـــگاه متفاوتش به زندگی، حتـــی موقعیت‌های 

کند. معمولـــی را بـــه اتفاق‌هـــایی شیرین تبدیـــل می‌
کنـــد قلب او را به  او عاشـــق »دورا« می‌شـــود و تلاش می‌

بیاورد. دست 

گیـــرد و خانـــواده‌ای تشـــکیل  رابطـــه آن‌هـــا شـــکل می‌
گـــذرد و آن‌ها صاحب پســـری به نام  می‌دهند. ســـال‌ها می‌

می‌شوند. »جوشـــوئه« 
تـــا اینجـــا، همه‌چیـــز شـــبیه یـــک داســـتان عاشـــقانه و 

شیریـــن اســـت.
اما تاریخ مسیر زندگی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

کند گهان تغییر می‌ وقتی جهان نا
با گســـترش فاشیســـم و جنگ، گیدو و پســـرش بـــه اردوگاه 

نازی‌ها فرســـتاده می‌شـــوند.
کـــه یهودی نیســـت، بـــرای اینکـــه از خانـــواده‌اش  دورا 
کـــــــــــه آن‌ها  جدا نشـــود، داوطلبانه ســـوار قطاری می‌شود 

را بـــه اردوگاه می‌برد.
کند. از اینجا، فضای فیلم کاملاً تغییر می‌

کنـــــــــــــد پســـر کوچکـــش واقعیـــت  امـــا گیـــدو تلاش می‌
کامـــل نبیند. ک اطـــراف را بـــه شـــکل  هولنـــا

گوید که همه این اتفاق‌ها یک بازی است. او به کودک می‌
بازی‌ای با قوانین خاص.

گر امتیاز جمع کنند، جایزه بزرگی خواهند گرفت. ا
کنـــد با ســـاختن این دنیـــای خیالی،  و گیـــدو تلاش می‌
پســـرش را از ترس و وحشـــت محیط اطـــراف دور نگه دارد.

زندگی زیباست فیلم این ماه

محسن خادم
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پدر بودن؛ وقتی عشق تبدیل به سپر می‌شود
یکـــی از تأثیرگذارتریـــن بخش‌های فیلم، همیـــن رابطه پدر 

و پســـر است.
گیدو نمی‌تواند جهان بیرون را تغییر دهد.

نمی‌تواند جنگ را متوقف کند.

نمی‌تواند اردوگاه را از بین ببرد.
نمی‌تواند امنیت واقعی برای فرزندش ایجاد کند.

اما یک کار از دستش برمی‌آید:
می‌تواند نگذارد ترس، تمام دنیای کودک را تسخیر کند.

او با شـــوخی، بازی و خیال، برای پســـرش دنیایی کوچک 
می‌ســـازد؛ دنیایی که در آن هنوز امید وجود دارد.

و این شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های فیلم باشد:
گاهی نمی‌توانیم شرایط را تغییر دهیم،

امـــا می‌توانیـــم نحـــوه مواجهـــه خـــود و اطرافیانمان با 
شـــرایط را تغییـــر دهیم.

»زندگی زیباست«؛ اما نه به معنای ساده
عنـــوان فیلـــم ممکـــن اســـت در نـــگاه اول کمـــی عجیب به 
نظـــر برســـد. چطـــور می‌تـــوان در چنیـــن داســـتان تلخی از 

زیبـــایی زندگی حـــرف زد؟
پاسخ فیلم در خود زندگی شخصیت‌هاست.

زندگی زیباست نه به این معنا که همیشه آسان است.
نه به این معنا که اتفاق‌های بد رخ نمی‌دهند.

بلکـــه به این معنـــا که حتـــی در دل تاریکـــی، لحظه‌هایی از 
کاری و انســـانیت می‌تواند وجود داشته باشد. عشـــق، امید، فدا

گاهی یک لبخند.
گاهی یک نگاه.

گاهی مراقبت از دیگری.
گاهی تلاش برای نترساندن یک کودک.

و گاهـــی فقـــط ایـــن تصمیم که اجـــازه ندهیم شـــرایط، 
تمام انســـانیت مـــا را از بیـــن ببرد.

ارتباط فیلم با موضوع این شماره
شاید بتوان این فیلم را از زاویه‌ای دیگر هم دید.

موضوع این شماره درباره پیوند انسان‌هاست.
درباره اینکه ما چگونه بر زندگی یکدیگر اثر می‌گذاریم.

فیلم »زندگی زیباســـت« این موضوع را در شـــدیدترین 
شکل ممکن نشـــان می‌دهد.

کند. گیدو برای خودش تنها زندگی نمی‌
رفتارش، امیدش و حتی شـــوخی‌هایش، برای پســـرش 

کند. معنا پیـــدا می‌
او می‌دانـــد کـــه نگاه کـــودک به جهان، تا حـــد زیادی از 

گیرد. رفتار خودش تأثیـــر می‌
این موضوع در زندگی روزمره ما هم وجود دارد.

ممکن است یک جمله ما، حال همکارمان را بهتر کند.
یک رفتار محترمانه، از یک دلخوری جلوگیری کند.

یک کمک کوچک، کار کسی را آسان‌تر کند.
و یک برخورد نامناسب هم بتواند روز کسی را خراب کند.

ما همیشه متوجه اثر رفتارمان بر دیگران نیستیم.
اما اثرش وجود دارد.
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قهرمان همیشه کسی نیست که دنیا را نجات می‌دهد
که  کســـی اســـت  در فیلم‌هـــای قهرمانانـــه، معمولاً قهرمان 

یـــک اتفاق بـــزرگ را تغییـــر می‌دهد.
اما گیدو نمی‌تواند جنگ را متوقف کند.

او نمی‌تواند جهان را نجات دهد.
قهرمانی او در مقیاس بسیار کوچک‌تری اتفاق می‌افتد:

کند دنیای یک کودک را نجات دهد. تلاش می‌
شاید این نگاه برای زندگی روزمره ما هم قابل تأمل باشد.

قرار نیست همیشه کارهای بزرگ انجام دهیم.
گاهی کافی است:

یک همکار تازه‌وارد را تنها نگذاریم.
در یک روز سخت، حال کسی را بپرسیم.

وقتی کسی اشتباه کرد، فرصت جبران بدهیم.
وقتی کسی نیاز به شنیده شدن دارد، گوش کنیم.

کـــه فضای  کنیـــم  کاری  یـــا حتـــی در یـــک روز ســـخت، 
کمـــی قابـــل تحمل‌تر شـــود. اطرافمـــان 

فیلمی درباره انتخاب
»زندگی زیباست« در نهایت درباره انتخاب هم هست.

انتخاب میان ترس و امید.
میان تلخی و انسانیت.

میان تسلیم شدن و تلاش کردن.
گیـــدو نمی‌توانـــد واقعیـــت را انکار کند؛ امـــا تلاش می‌کند 
اجـــازه ندهد واقعیت، تمـــام امید را از زندگـــی فرزندش بگیرد.

و شاید این پرسش برای ما هم قابل طرح باشد:
وقتـــی شـــرایط مطابـــق میـــل مـــا نیســـت، چـــه چیزی 

هنـــوز در اختیـــار خودمـــان اســـت؟
شاید نوع رفتارمان.

نوع نگاه‌مان.
نحوه برخورد با دیگران.

و اینکه در ســـختی‌ها چـــه تصویری از انســـان بودن به 
اطرافیانمان نشـــان می‌دهیم.

پیشنهاد »طلوع«
گـــر این فیلـــم را قبلاً دیده‌اید، شـــاید ارزش داشـــته باشـــد  ا
یـــک بـــار دیگر آن را ببینیـــد؛ این بار نه فقـــط به عنوان یک 
داســـتان عاشـــقانه یا فیلمی درباره جنگ، بلکـــه به عنوان 
کـــه در برابر  داســـتانی درباره رابطه انســـان‌ها و مســـئولیتی 

حال یکدیگـــر داریم.
گـــر برای اولین بـــار آن را می‌بینید، بهتر اســـت اجازه  و ا

دهید فیلـــم خودش داســـتانش را تعریف کند.
فقط یک جمله را هنگام تماشـــای آن در ذهن داشـــته 

باشید:
تغییـــر  را  مـــا همیشـــه نمی‌توانیـــم جهـــان اطرافمـــان 
دهیـــم؛ اما می‌توانیـــم برای آدم‌هایی که کنارمان هســـتند، 

جهـــان را کمـــی انســـانی‌تر کنیم.
شـــاید همیـــن، یکـــی از زیباتریـــن شـــکل‌های »بـــا هـــم 

باشـــد. بودن« 
یک عکس، یک داستان

عکس‌هایی که حرف می‌زنند
گاهـــی برای گفتن یک داســـتان، به چنـــد صفحه متن 

نداریم. نیاز 
گاهی یک عکس کافی است.

یک تصویر ســـاده از چند همکار در کنار هم، یک میز کار 
شـــلوغ، یک راهروی خلـــوت در پایان روز، دســـتی که در حال 
کمـــک کـــردن بـــه دیگری اســـت، یا حتـــی یک فنجـــان چای 

میز... روی 
هرکدام می‌توانند داستانی پشت خود داشته باشند.

داستانی که شاید در نگاه اول دیده نشود.
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تصـــور کنید عکس، چند همـــکار را نشـــان می‌دهد که کنار 
ایستاده‌اند. هم 

شاید در پایان یک جلسه.
شاید بعد از انجام یک کار.

شاید در یک برنامه سازمانی.
شاید هم فقط یک عکس ساده و اتفاقی.

در نگاه اول، فقط چند نفر را می‌بینیم.
گـــر کمی بیشـــتر نـــگاه کنیـــم، چیزهای دیگـــری هم  امـــا ا

می‌شـــود. دیده 
یکی لبخند می‌زند.

یکی دستش روی شانه همکارش است.
یکی شاید هنوز مشغول صحبت است.

یکی کمی دورتر ایستاده.
و هرکدام، بخشی از یک مجموعه‌اند.

گر عکس می‌توانست حرف بزند... ا
گفت: شاید می‌

»ما همه شبیه هم نیستیم.«
»هرکدام کاری انجام می‌دهیم.«
»هرکدام نگاه خودمان را داریم.«

»گاهی اختلاف نظر داریم.«
»گاهی خسته می‌شویم.«

»گاهی از هم ناراحت می‌شویم.«
»اما باز هم اینجا کنار هم ایستاده‌ایم.«

و شاید مهم‌ترین جمله‌اش این بود:
»هیچ‌کدام از ما به تنهایی این تصویر را کامل نمی‌کنیم.«

داستان پشت آدم‌های یک عکس
ما معمولاً عکس‌ها را از لحظه‌ای که گرفته شده‌اند می‌بینیم.

اما نمی‌دانیم قبل از آن چه اتفاقی افتاده است.
شاید یکی از این افراد صبح روز سختی داشته است.

شاید دیگری یک خبر خوب دریافت کرده است.
شاید یکی نگران کاری است که هنوز تمام نشده.
شاید دیگری با وجود خستگی، لبخند زده است.
کدام از این‌ها در عکس دیده نشود. و شاید هیچ‌

گی عکس است: این ویژ
یک لحظه را ثبت می‌کند، اما تمام داستان را نشان نمی‌دهد.

درست مثل آدم‌ها.
ما همدیگر را می‌بینیم، اما همیشـــه نمی‌دانیم پشـــت 

گذرد. چهـــره آرام یک همکار چه فکـــری می‌

»کنار هم« عکس این ماه

محبوبه توفیقی
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یک تمرین کوچک
دفعـــه بعـــد کـــه عکـــس دســـته‌جمعی همـــکاران را دیدید، 

فقط بـــه چهره‌هـــا نـــگاه نکنید.
از خودتان بپرسید:

هرکدام از این آدم‌ها چه داستانی دارند؟
کند؟ چه چیزی خوشحالشان می‌

کند؟ چه چیزی نگرانشان می‌
چه چیزی برایشان مهم است؟

و چه چیزی باعث شده امروز در این عکس کنار ما باشند؟
شـــاید بـــا همیـــن چنـــد ســـؤال، نـــگاه مـــا بـــه آدم‌هـــای 

کنـــد. تغییـــر  کمـــی  اطرافمـــان 
حالا نوبت شماست

، یـــک برنامه،  بـــرای شـــماره بعد، یـــک عکس از محیـــط کار
یـــک خاطـــره یا حتی یـــک لحظه ســـاده برای ما بفرســـتید.

اما یک چیز را هم همراه عکس بنویسید:
»داستان این عکس چیست؟«

لازم نیست داستان طولانی باشد.

حتی سه یا چهار خط کافی است.
شـــاید یـــک عکـــس ســـاده از نـــگاه شـــما، بـــرای همکار 

دیگـــری تبدیـــل بـــه یـــک خاطـــره ماندگار شـــود.
چون بعضی عکس‌ها فقط تصویر نیستند؛
آن‌ها بخشی از حافظه مشترک ما هستند.

یک جمله برای پایان این صفحه
آدم‌ها را نمی‌توان فقط از روی یک عکس شناخت؛ همان‌طور 

که نمی‌توان یـــک زندگی را در یک لحظه خلاصه کرد.
هر عکس، یک لحظه است.

و پشت هر لحظه،
یک داستان.
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گاهـــی یـــک جمله کوتـــاه می‌تواند چیـــزی را به مـــا یادآوری 
کـــه در شـــلوغی روزمره فرامـــوش کرده‌ایم. کند 

این صفحه را می‌توان آرام خواند؛
جملـــه‌ای را انتخـــاب کرد، چنـــد لحظه بـــه آن فکر کرد 
و شـــاید حتی آن را برای همکار یا دوســـتی فرســـتاد که فکر 

کنیم به شـــنیدنش نیاز دارد. می‌
»هیچ‌کس جزیره نیست.«

این تعبیر مشـــهور، یادآور این حقیقت ساده است که انسان 
بدون ارتباط با دیگران نمی‌تواند زندگی کاملی داشـــته باشد.

کنیم  گیریم، به دیگـــران کمک می‌ ما از دیگـــران یاد می‌
، روز ســـختی را آســـان‌تر  و گاهـــی فقـــط بـــا حضور یـــک نفـــر

گذاریم. می‌ ســـر  پشت 
»یک دست صدا ندارد.«

یکی از آشناترین ضرب‌المثل‌های فارسی.
شاید ساده باشد، اما پیامش روشن است:

بعضی کارها فقط با همکاری پیش می‌روند.
»بـــا هم بودن، آغاز اســـت؛ با هم ماندن، پیشـــرفت؛ و با 

کردن، موفقیت.« کار  هم 
این جمله را معمولاً به هنری فورد نسبت می‌دهند.

صرف کنار هم بودن کافی نیست.
گر قرار باشـــد یک گروه واقعاًً موفق باشـــد، باید بتواند در  ا
کنار تفاوت‌ها، هدف مشـــترک پیدا کنـــد و برای رسیدن به آن 

کند. همکاری 
گر می‌خواهی دور  گر می‌خواهی ســـریع بروی، تنها برو؛ ا »ا

بروی، بـــا هم برو.«
گون  ایـــن جمله در فرهنگ‌هـــای مختلف با روایت‌هـــای گونا

نقل شـــده است.
پیامش روشن است:

ســـرعت  مسیرهـــا  بعضـــی  در  اســـت  ممکـــن  تنهـــایی 
کنـــد؛ ایجـــاد  بیشـــتری 

اما مسیرهای طولانی معمولاً به همراه نیاز دارند.
»هیچ‌کس با کمک کردن به دیگری کوچک نمی‌شود.«

کمک کردن، الزاماًً به معنای انجام دادن کار دیگری نیست.
گاهی یک راهنمایی کوتاه کافی است.

گاهی انتقال یک تجربه.
گاهی گوش دادن.

و گاهی فقط گفتن:
گر لازم شد، روی من حساب کن.« »ا

درباره با هم بودن، دوستی و همکاری جمله�های ماندگار

طاهره بیانی
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»ما از یکدیگر جدا نیستیم؛ بخشی از یکدیگریم.«
ایـــن جمله را می‌توان یک یادآوری ســـاده بـــرای زندگی روزمره 

دانست.
رفتار ما فقط متعلق به خودمان نیست.

، می‌تواند بر اطرافیان اثر بگذارد. هر کلمه و هر رفتار
یـــک برخورد محترمانه ممکن اســـت روز کســـی را بهتر 
کوچـــک ممکـــن اســـت روز او را  کنـــد. و یـــک بی‌توجهـــی 

کند. ســـخت‌تر 
چند ضرب‌المثل کوتاه برای یادآوری

دوستی به وقت حاجت معلوم شود.
دستِِ تنها، دست نیست.

با یک گل بهار نمی‌شود.
همدلی از همزبانی بهتر است.

دیوار موش دارد، موش گوش دارد!
و شـــاید ایـــن آخـــری، هرچنـــد بیشـــتر جنبـــه شـــوخی 
داشته باشـــد، یادآوری خوبی اســـت برای اینکه در محیط 

کار، حرف‌هایمـــان را بـــا دقـــت و احتـــرام بزنیم!
تلنگر ماه

شاید کسی امروز به شما نیاز داشته باشد
گذاشـــتن بـــر زندگـــی  کنیـــم بـــرای اثـــر  گاهـــی فکـــر می‌

انجـــام دهیـــم. بزرگـــی  کار  بایـــد  دیگـــران 
لازم نیست.

گاهی یک سلام کافی است.
یک تشکر.

یک لبخند.
یک جمله مثل:

»خسته نباشی.«
یا:

گر کمکی خواستی، من هستم.« »ا
ما معمـــولاً نمی‌دانیـــم آدم‌های اطرافمان چـــه روزی را 

گذاشته‌اند. پشت ســـر 
شاید همکارمان از خانه با نگرانی آمده باشد.

شاید چند شب خوب نخوابیده باشد.
شاید منتظر یک خبر باشد. شـــاید کاری ذهنش را درگیر 

باشد. کرده 
کمـــی  کســـی بـــا او  و شـــاید فقـــط نیـــاز داشـــته باشـــد 

کنـــد. رفتـــار  مهربان‌تـــر 
ما از حال درونی آدم‌ها خبر نداریم.

امـــا می‌توانیـــم انتخاب کنیم که حضورمـــان برای آن‌ها 
. سخت‌تر باشـــد یا آسان‌تر
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یک تمرین ساده
، فقط با یک نفر مهربانی کنید؛ امروز
نه برای اینکه از شما تشکر کند،

نه برای اینکه جبرانش کند،
فقط برای اینکه شاید روز او کمی بهتر شود.

و بعد از خودتان بپرسید:
گـــر همـــه آدم‌های ایـــن محیـــط همیـــن کار کوچک را  ا

کند؟ انجـــام دهند، فضـــای ما چقـــدر تغییـــر می‌
شاید تغییرهای بزرگ، از همین‌جا شروع شوند.

از یک رفتار کوچک.
از یک انسان.

. از امروز
گاهـــی لازم نیســـت دنیـــا را تغییـــر بدهیـــم؛ کافـــی اســـت 

دنیـــای یـــک نفـــر را کمـــی بهتـــر کنیم.
و حالا برای پایان شماره:

یادداشت پایانی
دوباره، کنار هم

یک ماه دیگر گذشت.
صفحه‌های این شـــماره را ورق زدیـــم؛ از آدم‌ها گفتیم، 
کتـــاب و فیلـــم، از  از ارتبـــاط، از همـــکاری، از شـــنیدن، از 

خاطره‌هـــا و از لحظه‌هـــای کوچـــک زندگـــی کاری.
امـــا شـــاید همـــه ایـــن مطالـــب، در نهایت به یـــک حرف 

کنیم. ســـاده برگردنـــد: مـــا تنهـــا زندگـــی نمی‌
هر روز، بخشی از زندگی ما در کنار آدم‌های دیگری می‌گذرد.

کنیم. همکارانی که شاید سال‌هاست کنارشان کار می‌
کسانی که شاید فقط چند دقیقه در روز می‌بینیم.

افـــرادی که شـــاید حتی نامشـــان را به‌درســـتی ندانیم، 
امـــا نتیجه کارشـــان بخشـــی از مسیر کاری ماســـت.

مـــا به یکدیگر وابســـته‌ایم؛ نـــه فقط برای انجـــام کارها، 
کـــردن زندگی. بلکه بـــرای تجربه 

هر روز، یک داستان کوچک
شـــاید ســـال‌ها بعد، جزئیـــات بسیـــاری از روزهـــای کاری را 

کنیم. فرامـــوش 
یادمان نباشد فلان پرونده چه زمانی بسته شد.

چه روزی جلسه‌ای برگزار شد.
چه ساعتی یک گزارش ارسال شد.

اما احتمالاً بعضی چیزهای دیگر در ذهنمان می‌ماند.
. خنده یک همکار

کمکی که در یک روز سخت دریافت کردیم.
کردیـــم، به جـــای ســـرزنش،  کـــه وقتـــی اشـــتباه  کســـی 
دســـتمان را گرفـــت. یـــک چـــای در پایـــان یک روز شـــلوغ.

یـــک گفت‌وگوی کوتاه در راهرو. یا جمله‌ای که درســـت 
که به شـــنیدنش احتیاج داشتیم. در زمانی شنیدیم 

کنیم، از  شـــاید زندگـــی کاری ما بیشـــتر از آنچه فکـــر می‌
همین لحظه‌های کوچک ســـاخته شـــده باشـــد.

آدم‌ها می‌مانند
کنند. سازمان‌ها تغییر می‌

اتاق‌ها جابه‌جا می‌شوند.
میزها عوض می‌شوند.

کنند. فناوری‌ها پیشرفت می‌
همـــکاران جدیـــد می‌آیند و بعضـــی همـــکاران قدیمی 

کنند. مسیـــر دیگـــری را انتخـــاب می‌
که از  کـــه باقـــی می‌مانـــد، تجربـــه‌ای اســـت  امـــا چیزی 

کنـــار یکدیگر ســـاخته‌ایم. بـــودن 
اینکه چگونه با هم رفتار کردیم.

چقدر به هم اعتماد کردیم.
چقدر شنیدیم.

چقدر کمک کردیم.
و چقـــدر تلاش کردیـــم محیطـــی بســـازیم کـــه آدم‌هـــا در 
آن فقـــط »کار« نکننـــد، بلکه احســـاس کنند دیده و شـــنیده 

می‌شوند.
شاید این، معنای واقعی با هم بودن باشد

با هم بودن فقط کنار هم نشستن نیست.
فقط یک اتاق مشـــترک، یک ســـازمان مشـــترک یا یک 

هدف مشـــترک نیست.
بـــا هم بـــودن یعنـــی وقتی یکی خســـته اســـت، دیگری 
کنـــد. وقتـــی کســـی چیـــزی نمی‌دانـــد،  کمـــی بیشـــتر درک 

دیگـــری تجربـــه‌اش را در اختیـــار او بگـــذارد.
وقتی اختلافی پیش می‌آید، قبـــل از قضاوت، گفت‌وگو 
کنیـــم. وقتـــی موفقیتـــی به دســـت می‌آیـــد، ســـهم دیگران 
کـــس  را هـــم ببینیـــم. و وقتـــی روز ســـختی می‌رســـد، هیچ‌

کاملاً تنهاســـت. احســـاس نکند 
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کـــه در آن خواندیـــم، بـــا بســـته  امـــا داســـتان‌هایی 
شـــدن مجلـــه تمـــام نمی‌شـــوند.

فردا دوباره به محل کارمان می‌رویم.
کنیم. دوباره سلام می‌

کنیم. دوباره کار می‌
دوباره با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شویم.

گیریم یا به کســـی کمک  دوبـــاره از کســـی کمـــک می‌
کنیم. می‌

و شـــاید دوباره، بی‌آنکـــه متوجه باشیم، بخشـــی از 
می‌شـــویم. یکدیگر  زندگی 

پـــس شـــاید بـــد نباشـــد از ایـــن شـــماره فقـــط یـــک 
جملـــه بـــا خودمـــان ببریـــم:

آدم‌هـــایی کـــه هـــر روز کنـــار ما هســـتند، بخشـــی از 
داســـتان زندگـــی ما هســـتند.

قدرشان را بدانیم.
صدایشان را بشنویم.

گر می‌توانیم کمکشان کنیم. ا
و گاهی، فقط کافی است به آن‌ها یادآوری کنیم:

»خوب است که هستی.«
تا شماره بعد؛

طلوعی دیگر
روایتی دیگر

و دوباره...
کنار هم.

این شماره هم به پایان رسید تا شماره بعد...
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۶۴

، ��� ��ه ۱۴۰۵ ������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ���ر

گذرد؟   روایت�اهیی از زندگی کاری که در یهچ گزاریش ثبت نیم�شود  کار، فقط آن یچزی نیست که در شرح وظایف ام نوشته�اند  پشت یمزاهی ام چه یم�
گـــــــــــــــر شـــغل من زبـــان داشـــت...  روایت�اهیی که شـــاید یهچ�وقـــت از زبــــــــــــــــــــــان واحداه نشـــینده بیشاـــم  قامرهنــــــــــــــــان بی�سروصدا   ا
 آدم�هـــایی کــــــــــــــــــــــه شـــاید کم�تـــر دیده شـــوند، اام نبودنشـــان لیخـــی زود احســـاس یم�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   فنهرگ لغات محـــــــــل کار
گـــر فقـــط یک روز مدیـــر بـــــــــــــــــــــــــودم...  کینـــد!  ا  فنهرگ�نماـــــــــــــــــــــــــــه�ای کــــــــــــــــــــــــــــه احتمـــالاً در یهـــچ فنهرگ�نماـــــــــــــــــــــــــــه�ای پیـــدا نیم�
 یـــک روز، یـــک صندلـــی، هـــزار ایده!  یـــک روز از زندگـــی من  روایتـــی از یک روز کمالاً معمولــــــــــــــــــــی که شـــاید آن�قدراه مه معمولی نبشاـــد 

۶۳

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ��، ��داد ��ه ۱۴۰۵

 آنچـــه مـــــــــــــــــــا را بـــه هـــم پیونـــد یم�دهـــــــــــــــــد  ســـامریه�اهی نرمائــــــــــــــــــــــــــی زندگـــی   مهدلـــی؛ رنه دیـــدن جهــــــــــــــــــان از چشـــم دیگری 
کنـــد    اعتامد؛ ســـامریه�ای که دیده نیم�شـــود  چـــرا بدون اعتمـــاد هیچ رابطـــه�ای اپیـــدار نیم�امند؟  کـــس بـــه تنهــــــــــــــــایی زندگـــی نیم�  هیچ�
 چـــــــــــــــــرا انســـان�اه بیـــش از آنکـــه بـــه راه�حـــل نیـــاز داشـــته بشاـــند بـــه فهمیده شـــدن نیـــاز دارنـــد؟   احتـــرام؛ زبـــان مشـــترک مهـــه رابطه�اه  
 چگونـــه یم�تــــــــــــــــــــــــــــــــــوان بـــا وجود تفاوت�هـــا، در کانر یکدیگـــر زندگـــی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد؟   قدردانــــــــــــــــــــــــی؛ نیرویی کوچک بـــا اثری بزرگ  

 ســـاده، زندگـــی انســـان�اه را تغییـــر یم�دنهد؟  
ً
 چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تشـــکر کـــردن فقـــط یک تعـــارف نیســـت؟  چگونــــــــــــــــــــــــــــــــه رفتارهـــای ظرهاا

۶۲

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و دو، ارد����� ��ه ۱۴۰۵

جاهن را گفت‌وگواه یم‌اسزند/ گفت‌وگو چیست و چه چیزی گفت‌وگو نیست؟     چگونه حرف بزنیم تا فمهیده شومی و چگونه گوش کنیم تا بفمهیم؟ 
کنند؟  کنیـــم؟   چـــرا در عصـــر ارتابطات، انســـان‌اه بیـــش از هر زمـــان دیگری احســـاس تهنـــیای یم‌  مـــا بیشـــتر حـــرف یم‌زنیـــم یـــا گفت‌وگو یم‌

گوینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و کمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر کســـی آن را مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‌آموزد    نهـــــــــــــر گوش دادن/ اهمرتی کـــــــــــــــــــــــــــه مهه از آن ســـخن یم‌
کنیم؟/ ذهن انســـان چگونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امنع گفـــت‌وگوی واقعی یم‌شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود؟     چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا زود قضــــــــــــــــــــــــــــــاوت یم‌
قدرت مهدلی در گفت‌وگو/ چگونه دیگری را بفمهیم، حتی وقتی با او موافق نیستیم؟  زبان بدن؛ گفت‌وگواهی ماخوش/ آنچه پیش از کاملت گفته یم‌شود  

۶۱

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ��، ���رد�� ��ه ۱۴۰۵

 اولیـــن گام، آغـــــــــــــــــــــــــــــازی بـــر شـــکوه و تعالـــــــــــــــــی  زیســـتن در ابهــــــــــــــــــــــــــــام؛ وقتی ندانســـتن مه بخشــــــــــــــــــــــــــــــی از زندگــــــــــــی اســـت  
 ابهام‌اهی کوچک روزانه؛ زندگی در میان ندانستن‌اه  معان بدون قطعیت؛ چگونه یم‌توان زندگی معاندار داتش وقتی ساپخ‌اه کمال نیستند؟ 

 چرا ذنه انسان از ابهام یم‌ترسد؟ / نگیها روان‌اسانشنه به ندانستن  نوشتن در روزاهی نماطمئن؛ وقتی ذنه به جای ساپخ، به نظم نیاز دارد   
 خوانـــدن در زامنـــه ابهـــام؛ نـــه برای ساپـــخ، بلکه برای وســـعت دیـــد   کتاب‌هـــای امه    نمـــاز و زیســـتن در ابهام / تـــاب‌آوری روانـــی و معنوی 
 کار کــــــــــردن وقتی آنیده شـــفاف نیســـت / چگونه مسئولانه و انســـــــــــانی در میان ندانســـتن ادامه دهیم؟  در روزگار شــــــــــتاب، قاضی نبشایم
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آامدگـــی  یـــک دوران   درس راهبـــردی مـــاه / غافلـــگیری و  از  فـــرا یم‌رســـدن  در حافظـــه تاریـــخ / روایتـــی  آزمون‌هـــای بزرگ   وقتـــی 
 جـــــــــــــــــدول زنامـــی جنـــگ ۴۰ روزه / نپـــج مرحلـــه یـــک بحـــران بزرگ و درس‌هـــای آن   در ســـوک فقـــدان فراهدنامن و ســـرداران شـــهید 
 نقـــاط عطـــف جنـــگ ۴۰ روزه / لحظاتـــی کـــه مسیـــر تحـــولات را تغییـــر دادنـــد  یـــاد یـــاران / فریناهدنام کـــه بخشـــی از این روایت شـــدند 

 چگوهن اسزامن‌اه در روزاهی سخت به مسیر خود اداهم یم‌ددنه؟  جنگ خانشتی و رهناس / وقتی ذنه‌اه به میدان نبرد تبدیل یم‌شودن   
 پشـــتواهن‌ای بـــه نـــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم / وقتـــی مهبســـتگی لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بـــه یـــک ســـرامیه راهبـــردی تبدیـــل یم‌شـــود  
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کنیـــم.«    گفت�وگـــو  کـــه بـــا آن  کنـــد  کار و زندگـــی؛ آنچـــه مـــا را فراتـــر از انجـــام وظیفـــه یم�بـــرد  »زندگـــی وقتـــی معنـــا پیـــدا یم�  معنـــا در 
 ســـفر بـــــــــــــــــــــــــــــــه اســـتان ســـانمن بـــه روایـــت تصویـــر  وقتـــی کار بی�معان یم�شـــود؛ / فرســـودگی شـــغیل از کجـــــــــــــا شروع یم�شـــود؟ 

 معرفـــی چهـــار کتـــاب الهام�بخـــش / بـــــــــــرای یافتن معنـــا در کار و زندگـــی  چگونه در یـــک کار تکــــــــــــــراری مه یم�توان معان ســـتخا؟  
؛ یلپ میان کار روزمره و معان در زندگی   داستانی کوتاه از تغییر نگاه یک کارنمد   وقتی معان وارد کار یم�شود، استرس عقب یم�نشیند    نامز
کـــه معنـــا آغـــاز یم�شـــود   چگونــــــــــــــــــــــه تجربه�هـــای روزمـــره بـــه زندگـــی معنـــا یم�بخشـــند؟  پرســـش�اهی بزرگ؛ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی 
 نپـــج تمریـــن کوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بـــرای حفـــظ معنـــا در روزهـــای شـــلوغ  ده تمریـــن کوتـــــــــــــــــــــــــــــــاه برای ســـخاتن معان در زندگـــی و کار 


